
 
 

 

 

 شناسی اخلاق دینی درمبانی انسان

 البلاغهنهج

 1فاطمه نظری

 2یحوریه بیان
 

 چکیده
 کند که زندگی فردی وخصوصاً اخلاق دینی، بایدها و نبایدهایی را معرفی میعلم اخلاق و 

 فرضشود. این دستورها، بدون پیشدهد و باعث رشد و تعالی انسان میرا جهت می اجتماعی
بانی م گرفتن بخشی از شناخت نسبت به انسان، ماوراء و موجودات پیرامون انسان ممکن نیست.

ی( اخلاق ای دینو مفاهیم پایه)ای هستند که طبق آنها، مفاهیمی پایهشناسی اخلاق دینیانسان
ن شناختی اخلاق از منظر دیگیرد. برای اینکه به فهم درستی از مبانی انساندینی شکل می

وان مبانی تیکی از این منابع اصیل که می .برسیم، باید به منابع اصیل دینی مراجعه کنیم
البلاغه است که اخوالقرآن نامیده شده از آن استخراج کرد نهج را شناختی اخلاق دینیانسان

 .عقل انسان سازگاری دارد است که با {آمیز امام علیسخنان حکمت . این کتاب، شاملاست

ایشان در درجه بالایی از معنویت و اخلاق هستند برای همین به این کتاب ارزشمند مراجعه 
بانی م های این تحقیق،یافتهبر اساس  آن استخراج شود.شناسی اخلاق از شده تا مبانی انسان

ساحتی بودن انسان، عقل، آزادی و  فطرت، دو البلاغه شاملشناختی اخلاق دینی در نهجانسان
بانی، که با در نظر گرفتن این م ندطلبی، عبد و بندگی و اقتضائات نفسانی هست اختیار، کمال

 تر شود.به کمال خود نزدیک و نزدیک دستورات اخلاقی صادرشده است تا انسان

 و عبد نفس، عقل، روح، فطرت، ،ینید اخلاق اخلاق، ،شناسیانسان:  ها:کلید واژه

 هالبلاغ نهج در اخلاق البلاغه، نهج ،یآزاد ار،یاخت ،یبندگ
  

                                                           
 پژوه مقطع کارشناسی فقه و معارف اسلامی، مدرسه علمیه عترتیهدانش . 1

 دکتری کلام اسلامی.. 2

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   

1397سال هفتم/ شماره چهاردهم/ پاییز و زمستان   

74-13  
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 مقدمه

 تبیین مسئله .1

ای از مبانی های اخلاقی گوناگونی وجود دارد که بر مجموعهها، نظامدر میان انسان

بدون  آنهاکدام از شناسی استوار است که هیچشناسی و معرفتشناسی، هستیانسان

 شناخت انسان معنا ندارند.

انسان، تحول او، هدف از آفرینش او، عهد و مسئولیت  اءشناسی از منشدر مبانی انسان

ن تریاند. از مهمشدهمطرحهای اخلاقی گوناگون این مبانی در نظام. شوداو و... بحث می

 های اخلاقی رایج اخلاق مبتنی بر دین یا اخلاق دینی است.نظام

شناسی، توان مباحث انساناخلاق اسلامی، اخلاقی در چهارچوب اسلام است که می

 البلاغه استخراج کرد.چون نهجهمآن را از کتب اصیل اسلامی 

. شودمان رقیب آن محسوب میاخلاق سکولار، در مقابل اخلاق دینی است و گفت

جمعی نیرومندی در اختیار کسانی است که اخلاق سکولار های ارتباطو شبکه هارسانه

طور گسترده در سراسر به های خود اخلاق غیردینی و مبانی آن را در رسانه آنها .دارند

 دهند.کنند و نشر میجهان، ترویج می

شناسی ویژه مبانی انسان لاق سکولار و بهبا توجه به گسترده بودن تبلیغ مبانی اخ

البلاغه، گام مهمی چون نهجهمرسد مراجعه به کتب اصیلی ها، به نظر میآن، در رسانه

این کار باعث از بین رفتن  .شناسی اخلاق دینی باشددر جهت شناخت مبانی انسان

یق و ، انتخاب دقنتیجه درو  شود ای میسرگردانی انسان، در هجوم انبوه تبلیغات رسانه

ید. در این انبه وضعیت مطلوب خواهد رساو را و  برای انسان رقم خواهد زد ایآگاهانه

در نهج شناسی اخلاق دینیمبانی انسانؤال هستیم که نوشتار به دنبال پاسخ به این س

 البلاغه چیست؟

 پژوهش ضرورت. 2

ها، هباشند. مخاطب این رسانمی ها در حال تبلیغ مبانی اخلاق غیردینیبیشتر رسانه

یری و گسترش مبانی اخلاق گباعث شکلمسئله نوجوانان و جوانان هستند که این 

 .شوددر میان نوجوانان و جوانان می غیردینی

البلاغه در فضای علمی و شناسی اخلاق دینی در نهجپرداختن به مبانی انسان

بال و برای دانشجویان که به دن کندتر این مبانی کمک به فهم دقیق تواندآکادمیک می



 

 

ان
نس

ی ا
بان

م
غه

بلا
ج ال

 نه
در

ی 
دین

ق 
خلا

ی ا
اس

شن
 

33 

نی
بیا

ه 
وری

 ح
 و

ری
 نظ

مه
اط

 ف

از طرف دیگر فهم دقیق مبانی انسان این کار ضروری است. فهم دقیق و علمی هستند

 شناسی اخلاق دینی برای مبلغان هم خیلی مهم است.

 پژوهش هدف. 3

با توجه  .شناسی اصیل اخلاق دینی استهدف از این نوشتار آشنایی با مبانی انسان

یشوای پ عنوان رهبر و  در اوج معنویت و بلاغت کلام هستند و به {لیبه اینکه امام ع

رجوع به نهج ،ی اسلامی را در اختیار داشتنددینی، مدّت کوتاهی هم حکومت جامعه

ویژه  از دید اسلام و به صیل اخلاق دینیشناسی االبلاغه، ما را با مبانی انسان

 کند.آشنا می ،ستکه این مبانی در ایشان متجلّی شده ا [معصومین

 پژوهش پیشینه. 4

افت البلاغه منبع چندانی یشناسی اخلاق دینی در نهجدر مورد پیشینه مبانی انسان

وشته ن «{مبانی اخلاق کار از دیدگاه امام علی» توان به مقالهدر این زمینه می نشد.

دو مبنای طور اجمالی به  در این مقاله به ( اشاره کرد.1390)محمدعلی مشایخی پور

 شده است. فطرت و مختار بودن در انسان پرداخته

( 1380)حسن معلمیاثر آقای ، «مبانی اخلاق» توان به کتابدر مورد مبانی اخلاق می

رب و غ این کتاب رویکرد فلسفی دارد و به تحلیل مبانی اخلاق در فلسفه .اشاره کرد

 پردازد.فلسفهی اسلامی می

مسعود نوشته ، «انسان و اسلام» توان به کتابدر بحث انسان در اسلام می

ش ولی نگار ،کنداین کتاب انسان را از منظر اسلام معرفی می .( اشاره کرد1388)دریانی

را برای عموم مردم، این نوع نگارش، فهم این کتاب  .این کتاب ساده و روان نیست

 .سخت کرده است

علی ، غلام«شناسی در آیات و روایاتانسان»توان به کتاب مورد شناخت انسان می در

بررسی قرار  این کتاب انسان را در آیات و روایات مورد. ( اشاره کرد1394)حسین نژادیان

 دهد.می

انی طور مجزا به مبای یافت نشد که به کتاب یا مقاله ،بحث با توجه به پیشینه

 شودیین نیاز احساس مالبلاغه بپردازد به همین دلیل اشناسی اخلاق دینی در نهجانسان

البلاغه استخراج شود. این نوشتار به روش  دینی از نهج اخلاقشناسی که مبانی انسان

 است.تدوین شده صورت توصیفی و تحلیلی به ای و کتابخانه
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 کلیات

 مفهوم شناسی .1

البلاغه شناسی، اخلاق دینی و نهجهایی چون مبانی، انساندر مفهوم شناسی به عنوان

 زیرا نیاز به توجه بیشتر دارند. ،پردازیممی

 مبانی أ(

جمع مبنی[ ).1اسم(]عربی[ ») این واژه آمده است:در فرهنگ عمید برای معنای 

 (1611: 1389، )عمید.«مبانی

 مبناب( 

بقات ط)ای که روبناهایمبنا به مفهوم زیربنا، ساخت و پایه» :در تعریف مبنا داریم

 (206: 1389 ،)علوی.«توارندیک ساختمان بر آن اس (بالای

 شناسیانسان ج(

 :شناسی داریمدر فرهنگ توصیفی علوم تربیتی در تعریف انسان

خصایص فرهنگی، جسمانی، رسم و روابط  ویژه در . مطالعه انسان به1
 اجتماعی.

. علمی است که انسان را ازلحاظ مشخصات بدنی، نژادی، توزیع جغرافیایی 2
روابط محیط فرهنگی و رشد و تکامل اجتماعی مطالعه بندی، و تاریخی، طبقه

 کند.می
ورکلی ط شناسی را باید دانشی دانست که انسان یا انسانیت را به. انسان3

طرف، این مفهوم معانی دهد. از دو قرن پیش به اینمطالعه قرار می مورد
رمهینی )فکارآمده است. هایی متنوع بهگوناگونی یافته و در تشریح واقعیت

 (27: 1389، فراهانی
 تر است.شناسی تعریف سوم به بحث ما نزدیکاز میان این سه تعریف در مورد انسان 

 شناسیمبانی انسان د(

ه علم ای است کشناسی، مفاهیمی پایهانسان مبانیبا توجه به تعاریفی که کردیم 

 شناسی بر آن استوار است.انسان

 اخلاق هـ(

طبع، »، (86: 1389 ،)عمید«وخو، رفتار خوبخلق، خلق»: داریمدر تعریف اخلاق، 

 : جایی دیگر داریم و در (13: 1381 ،)رئیسی«سجیَه
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و یا صحیح و اشتباه( است. )به اصول رفتار درست و غلط اخلاق، مربوط
ملکه و یا صفتی راسخ، پایدار و مستحکم مرتبط با نفس آدمی است  ،اخلاق

که مقتضی سهولت صدر و اعمالی خاص است. علم اخلاق، علمی است که 
افراد خانواده با یکدیگر و  در آن بحث از تهذیب نفس و چگونگی رابطه

جامعه و روابط افراد با جوامع است. حکمت خُلق شامل سه قسمت است. 
ق، تدبیر منزل و سیاست مدینه. معمولاً آنچه را به نام اخلاق تهذیب اخلا

اند بیشتر همان تهذیب فردی است و دو قسم دیگر حکمت عملی را نامیده
اند. علم اخلاق عبارت است از اند یا به آن اخلاق جمعی گفتهاخلاق نامیده

ود، شعملی به کار گرفته می هایدر استدلالمطالعه و بررسی مفاهیمی که 
، علوی)نظیر خوب، صحیح، وظیفه، اجبار، فضیلت، آزادی، عقلانیت، انتخاب.

1389 :25) 

 دینو( 

 :آمده استدر تعریف دین، 

اس اس هایی از زندگی و عبادت پروردگار است که از سوی پیامبران و برروش
: 1377، )شایان مهروحی در پاسخ به فطرت انسانی به وجود آمده است.

272) 

 دینیاخلاق  ز(

اخلاق دینی، اصول رفتار درست  ،با توجه به تعریفی که از اخلاق و دین، ارائه دادیم

 و غلط در زندگی فردی و اجتماعی است.

 البلاغهنهج ح(

آمیز ها و سخنان کوتاه و حکمتها، نامهای از سخنرانیمجموعه

این کتاب، سیّد رضی از دانشمندان  هرا در بردارد. گردآورند {امیرالمؤمنین

پیشوای نخست شیعه در دانش  {برجسته شیعه در قرن چهارم است. علی

و حکمت و فصاحت و زیبایی گفتار، سرآمد همه است و سخن او را بالاتر از 
 البلاغه که به معنای روشاند. نهجتر از کلام خدا دانستهکلام بشر و پایین

 محتوای اوست و همواره مورد های پرها و نامهبلاغت است، بخشی از خطبه
های شده و شرحهای مختلف ترجمهدانشمندان بوده و به زبان هاستفاد

 (209: 1380، صالحو  )شیرازیشده است.گوناگونی بر آن نوشته
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 شناسیمبانی انسان .2

های مختلف، موضوع از جهتچنان که انگیز آفریده را موجودی شگفت خداوند انسان

مبین  ولی دین ،و محور و اساس تعلیمات دین مبین اسلام استقرار گرفته علوم بشری 

بلکه، به بیان حقیقت انسان، ابعاد وجودی او،  ،کنداسلام او را ازهرجهت بررسی نمی

 (13: 1390 ،)فرقانیکند.و راه رسیدن به آن هدف را بیان میو ا هدف از آفرینش

فرد است که این خود باعث تمایز او از  به منحصرهای انسان، استعدادها و ویژگی

 برای مثال خلاّق بودن، هدفمند بودن، مسئول بودن در قبال کارها دیگر است.موجودات 

 و... وجه تمایز اوست.

اره هایی، دربجواب دادن به سؤال شوند در پیشناسی مطرح میمباحثی که در انسان

خداوند و دیگر مخلوقات خداوند است. مبانی او با  و رابطه منزلت و موقعیت انسان

 ،فرقانی)شناسی بر آن استوار است.ای هستند که علم انسانشناسی، مفاهیمی پایهانسان

1390 :13) 

و اینکه  اشهای وجودیو خصوصیت نظر حقیقت شناسی، انسان را ازعلم انسان

بحث قرار  وردم ،هدف و سرانجام وجودش چطور استاصالت او به چه چیزی است و 

 دهد.می

انسان اساس مسائل حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی و دیگر مسائل مکتب »

اسلام، انسان را به شناخت خود سفارش  ،برای همین. است (13: 1390، )فرقانی«اسلام

 ن باید نفسراه صحیح و مطابق ساختمان وجودی خود را انتخاب کند. انساتا  کند،می

صورت  که او نفس خود را بهزیرا وقتی ،این کار اهمیت فراوان دارد خود را بشناسد.

لب، این مط .تواند او را گمراه کندکند و کسی هم نمیصحیح شناخت، از آن مراقبت می

 و از آن مراقبت نکرده نفس خود را نشناخته ،است دهد کسی که گمراه شدهنشان می

 (13-14: 1390 ،)فرقانی .است

 ،من باشد یا کافر، باید به دنبال شناخت و تفکر در مورد وجودش باشدانسان چه مؤ

ها، شناختن نفس انسان است و آن شخص هم به نهایت هر شناخت چون برترین شناخت

 د،نفس خود کوتاهی کنو هر علم رسیده است. پسندیده نیست که انسان در شناختن 

او خود را نشناخته و از راه نجات دور و  نادانی بزرگ در اوست هدهندچون این کار، نشان

 (14-15: 1390 ،)فرقانیشده است و در حال فرورفتن در گمراهی و نادانی است.
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ر و د ، پسندیدهدر علم اخلاق، شناختن اخلاق پسندیده و آراسته کردن خود به آن

نکوهیده است. تهذیب نفس، تنها در صورتی امکان ، اخلاق ناپسند داشتن ،مقابل آن

 هایبه همین دلیل برخی از کتاب .دارد که انسان، تمام ابعاد وجودی خود را بشناسد

چون این کار باعث شوق رسیدن  ،انداخلاقی، بخشی را به شناخت انسان اختصاص داده

 (17-18: 1390، )فرقانیشود.به کمالات، پاک کردن و برطرف کردن رذایل اخلاقی می

 دینیاخلاق شناسی مبانی انسان. 3

 ترین الفاظیهستی( است، از عمومی)کلمه موجود یا شیء که ریشه آن وجود
موجودی از دایره شمولیتّ آن خارج نیست. تمام موجودات  است که هیچ

: 1388، )دریانیگیرند و ذاتشان وابسته به اوست.را از خداوند می هستی خود
14) 

ه ک یعنی بدن ،د مادی و خَلقیموجودات عالم طبیعت، دارای دو بعُد هستند؛ بعُ همه

ه ک مجرد، یعنی روحکند و بعُد اندازه و مقدار معین دارد و از قوانین ماده هم پیروی می

 و حقیقی موجودات با خداوند است نامحدود و بدون اندازه و مقدار است. روح، تنها رابطه

 روحشان وابسته به خداوند هستند. هوسیلبه موجودات  همه

که برای تحققش، نیاز به  است های وجودیالهی، امور وجودی یا نسبت بعُد مجرد و

طرف این نسبت، خداوند است و طرف دیگر ذات موجودات که وابسته  دو طرف دارد؛ یک

موجودات با عالم هستی و خالق هستی  هدهند روح، رابط پیوند .به خداوند هستند

 (15همان: )است.

ح( و رو)یعنی، بعُد مجرد و الهی دو محور مختصات،عموماً با  منشأ هستی پایدار بشر

دیگر، انسان از جهت اینکه وجود در درونش  بیان به .شودبدن( بیان می)بعُد مادی و خَلقی

و از جهت  «فطرت» و از جهت خلقت «حقیقت»، کرده و آن را دارا شده تحقق پیدا

اوست و ماهیت وجه  حقیقت و فطرت انسان، وجه الهی یابد.می «ماهیت» شدنواقع

طریات ف)اند که حقیقت و فطرتمادی و خَلقی اوست. تمام ادیان توحیدی به ما نشان داده

 شدهروم، این موضوع بیان سوره 30برای نمونه در آیه  .انسان( در نوع انسان، یکی است

به انسان سفارش شده که حقیقت و فطرت را حفظ کند و آن را توسعه دهد. است و 

 (18)همان: گردد.برمی آنهاها ایجادشده به ماهیت هایی که میان انسانتفاوت
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های وجود او با عالم هستی و خالق هستی ها و رابطهحقیقت بشر، نسبت
ت و تسلیم، رابطه عبودی یکتاپرستی، رابطه توحید، رابطه است مثل رابطه

 (19است.)همان:  ی معاد و...رابطه

ای این هقبول نکند حق، انسان( است)فعل و فاعل که رابطهرا  انسان حتیّ اگر اختیار

نسان شود و امثل حق عبودیت و... باطل می که جزء صفات اخلاقی پسندیده است روابط

تهی اخلاقی، رششود. صفات پسندیدهی رذایل اخلاقی، همانند کفر، شرک و... میآلوده

 الق هستی هستند، برعکس هرهایی هستند که باعث اتصال انسان به عالم هستی و خ

ود که شکند و باعث میاخلاقی، رابطه انسان با عالم هستی و خداوند را مسدود می رذیله

 )همان(انسان، به بدترین جاها سقوط کند.

 امور فطری اوست، این هکنندحدود الهی، حمل هپای فطرت بشر( بر)بنیان نوع بشر

که انسان مُلزم  است ت، مروّت، انصاف و...صلح، آزادی، حیاء، سخاوت، عف امور فطری،

به اخلاق، مطابق این فطریات با حیاء، سخاوتمند و... خواهد بود و انسانی که مخالف 

ر این امو .عفتی و... خواهد بوددچار رذایل اخلاقی، چون بخل، بی ،کندفطرتش عمل می

ر بشر آثار الهی که دپسند و  های اخلاقی موردکه تمام پدیده فطری نوامیس بشر هستند

 )همان(گیرد.شوند از فطرتش سرچشمه میدیده می

سازد. انسان فطرت( انسان، نفس او را می)حقیقت( و خلقت)های وجودمجموع رابطه

برای انسان واجب است  .در وجودش، در برابر عالم و خالق عالم رابطه تسلیم و صلح دارد

کند. انسان با عمل به مسائل اخلاقی در های پسندیده را در نفسش، تقویت این خُلق

شی که او به این تلا .را در نفسش تقویت و ثابت کند که حق تسلیم و صلح استتلاش 

 (20-23)همان: گویند.عبادت می دهددر این راه، انجام می

که حق را از باطل به تبعیت از نفس است  را در وجود انسان قرار داده خداوند عقل

عقل، نقش مهمی  کندر این راهی که او برای عبادت، معبود خود طی مید .خود، جدا کند

های کلی و احکام عمومی در که تصدیق شناخت انسان است چون مبدأ ،کندرا ایفا می

 (26)همان: عقل، مبدأ صادر شدن احکام است. .رسدآخر به آن می

ؤال امه به این سو در اد کنیمدر این بخش به همین مقدار مختصر تعریف، بسنده می

 شناسی مشخصی است؟آیا اخلاق دارای مبانی انسانکه  خواهیم پرداخت
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 شناسی مشخصی است؟آیا اخلاق دارای مبانی انسان .4

بیشتر شناخت تا به جوابی  ال، اوّل باید اخلاق و هدف آن رابرای پاسخ به این سؤ

ه با ک انسان های خوب و بدکه از انواع صفت علم اخلاق، علمی است .رسیدکننده قانع

 و کند. علم اخلاق، چگونگی کسب صفات خوبافعال اختیاری او مرتبط است بحث می

ت این اس کند. هدف علم اخلاقدر انسان را بیان می چگونگی دور کردن صفات رذیله

س به این سیدن نفبرای ر .به کمالی که توانایی رسیدن به آن را دارد، برساند که نفس را

 های جلوگیری از سقوط آن، عوامل صعود نفسعوامل سقوط نفس، راه ، انسان بایدمهم

 (16: 1381)رئیسی، بشناسد. های ارتقای آن راو راه

ناختی از باید به ش سان برای رسیدن به کمال ممکن نفسان ،با توجه به متن پیشین

سان بر شناخت انرا درک کند. اخلاق مبتنی  آنهاهمه عوامل برسد و با بصیرت و بینش 

 شناختی مشخصی است.پس هر نوع اخلاق، دارای مبانی انسان ،است

و میربه ست، با این سؤال رواشناختی حال که دانستیم اخلاق، دارای مبانی انسان

 ؟بندی استشناختی اخلاق دینی قابل شناخت و دستهآیا مبانی انسانکه  شویم

 دی است؟بنقابل شناخت و دستهشناختی اخلاق دینی آیا مبانی انسان .5

 آید مگر اینکه بهعقل، مبدأ شناخت است و هیچ آگاهی در او به وجود نمی ،در انسان

ی تواند مبانی را بفهمد و راه را براعقلش اتکا و تکیه کند. عقل با کمک نقل و وحی می

 (26: 1388)دریانی، کند.انسان روشن 

 که راه در کنار اعتقادات و احکام است معارف هایاخلاق یکی از پایه ،دین اسلام در

عالمان و اندیشمندان »دهد. سوی کمال را به ما نشان میبه درست زندگی و حرکت 

مصباح )«اخلاق توجهی هالایام به مسئلمسلمان، در سایه معارف قرآنی و اسلامی از قدیم

 ،نق اخلاق را حفظ کننداند که روو همواره کسانی بوده اندویژه داشته (29: 1381یزدی، 

متأسفانه در مقایسه با سایر مباحث و معارف اسلامی، هم چون اعتقادات و مسائل »ولی 

فقهی، درباره اخلاق و مسائل و مباحث علمی و فلسفی پیرامون آن، کار چندانی صورت 

شده کلی به فراموشی سپرده به است و در بعضی از مواقع در جامعه اسلامی  نگرفته

 (همان)است.

 مسائل اخلاقی، کار چندانی صورت نگرفته است هزمین که در با توجه به این مطلب

ورها لازم است دست ،و اگر هم ما بخواهیم در فضای علمی حضور تأثیرگذار داشته باشیم



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
وف

د
«

می
کلا

ی، 
سف

 فل
ت

لعا
طا

م
»

 
40 

40 

تم
هف

ل 
سا

- 
ره

ما
ش

14- 
ان

ست
زم

و 
ز 

ایی
پ

 
13

97
  

باشیم که  باید توجه داشته، و بایدونبایدهای اسلام و مبانی آن را بشناسیم و معرفی کنیم

های معارف اسلامی است؛ پس ضروری است که مبانی اخلاق و پایهاخلاق، یکی از 

 شناسی آن را توصیف کنیم.مبانی انسان

ت پس امکان شناخ ،تواند مبانی را بفهمدگفتیم که عقل با کمک نقل و وحی می

 ،نهکاری در این زمیو یا حتیّ با توجه به کموجود دارد شناختی، برای عقل مبانی انسان

ینی ی اخلاق دسانش رسد. حال که دانستیم مبانی انسانتلاش، ضروری هم به نظر می

 پردازیم.بندی این مبانی میقابل شناخت است، به بیان دسته

 شناسی اخلاق دینیبندی مبانی انساندسته .6

 های مختلفی در نظربندیتوان دستهشناسی اخلاق دینی، میبرای مبانی انسان

 بهت، اساین نوشتار، دو مبنا را که خداوند درون انسان به ودیعه گذاشته  ولی در ،گرفت

و مبنا د .شده است عنوان ابزار برای او در نظر گرفته دو مبنای دیگر بهو  هاعنوان داشته

دسته که این شده استی او در نظر گرفتهعنوان آینده و یک مبنا به عنوان اکنون اوبه 

 است:بندی به شرح ذیل 

 ساحتی بودن. . دو2 ؛. فطرت1ها: داشته

 . آزادی و اختیار. 2 ؛. عقل1ابزار: 

 طلبی(.  کمال)اکنون: عبد و بندگی و امیال

 .آینده: کمال و تعالی نفس

با توجه به آن، در ادامه هرکدام از مبانی  ،نظر را بیان کردیم بندی موردحال که دسته

 کنیم.ن آنها را اثبات میرا تعریف و با استفاده از آیات قرآ

 فطرت أ(

ها، برای انسان در نظر گرفتیم فطرت است که عنوان داشتهبه یکی از دو مبنایی که 

 :تعریف آن به شرح ذیل است

یچ بار، بدون ه شود که برای اولینفطرت به نوع آفرینش خاصی گفته می
قلید ی هم تخداوند در آن هیچ الگویی نداشته و از کس .ای بوده استپیشینه

نکرده است. فطرت متعلقّ به انسان است و انسانیتش به آن بستگی 
 (33-34: 1389)عزیزی، دارد.
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تقوا برایش کمال و فجور برایش نقص  .انسان به تقوا و فجور، گرایش مساوی دارد

های فطری او، ولی استعدادها و گرایش ،علمی مساوی دارد آنهااست، انسان به هردوی 

 (46: 1388)دریانی، سوی کمال و اخلاق پسندیده دارد.ل به و می یکسان نیست

از همان آغاز آفرینش انسان، سرشتش تحت آموزش و تحت تأثیر عوامل محیطی 

 هایکه باعث رفتارها و کنش های اصیل و بنیادی داردنبوده است. فطرت او گرایش

وجود او یعنی فطرت خدایی های اصیل ریشه در ژرفای این گرایش .شوداخلاقی در او می

جویی، زیبایی اند از: خدا گرایی، حقیقتها عبارتبرخی از این گرایش .انسان، دارند

رنش در برابر کمال مطلق، فضیلت گرایی، گرایش طلبی، حس پرستش و کُ خواهی، کمال

 و راستی و پاکی و نیکوکاری، عدالت گرایی، حس قدردانی و تشکّر از احسان دیگرانبه 

خود  هایشوند انسان کاستیهای فطری باعث میگرایی و... است. همه این گرایشیند

سوی رفع نیاز خود، برود و نفع و ضررش را به او  کند که بهو هدایتش می را جبران کند

 (34)همان: شود.یادآور می

 یعنی آیات ،کنیم و در ادامه از طریق نقلدر اینجا فطرت را همین مقدار تعریف می

 قرآن به اثبات آن خواهیم پرداخت.

 اثبات

 برای نمونه چند .که از فطرت سخن گفته است در قرآن مجید آیات بسیاری داریم

 .آیه را ذکر خواهیم کرد

 :در سوره روم، آمده است

لقِْ اللَّهِ ذلِکَ خَفَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِ  فَأَقِمْ وجَْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی»

 1.«الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ

ها را با خداوند همه انسان .شده استروشنی از فطرت، سخن گفته در این آیه به

 که هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. فطرت، خداجو آفریده

 :و در سوره اعراف، آمده است

                                                           

 خداوند که است یاله سرشت نیا! کن پروردگارت خالص نییآ متوجه را خود یروپس.  1

 یول استوار نییآ است نیا ست؛ین یاله نشیآفر در یدگرگون است. دهیآفر آن بر را هاانسان

 (30: روم.)دانندینم مردم اکثر
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أَنْفُسِهِمْ أَ لَستُْ  آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدهَُمْ عَلی أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بَنیوَ إِذْ »

 1.«شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یوَمَْ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عنَْ هذا غافِلینَ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی

 او اصلاً توان انکار آن را ندارد. در انسان دارد که این آیه اشاره به پیمان فطری

و در ادامه به مبنای دوّم،  کنیمو اثبات می در اینجا، به همین مقدار فطرت را تعریف

 خواهیم پرداخت. ساحتی بودن او های انسان، یعنی دواز داشته

 دو ساحتی بودن (ب

 ها که نسل ایشانو بقیه انسان از خاک آفریده شد (حضرت آدم)اولین انسان

به  ها زمانیانسان خلقت مادی است. اند که این اولین مرحلهشدهاز نطفه خلق ،هستند

در این زمان است که خلقت او از مادی  .شوددمیده می آنهارسند که روح در تکامل می

با این ویژگی انسان شبیه  .گیردشود و شکل اختصاصی به خود میمحض، خارج می

موجودات مادی محض و روحانی محض نیست، بلکه ترکیبی از هر دو خلقت را دارد و 

 (26: 1390)فرقانی، شود.با این ویژگی او شاهکار خلقت محسوب می

ان فرشتگ سجدۀ که به خاطر آن شایسته به خاطر روح الهی اوست مقام والای انسان

ند آدمی مست و شعور و اراده گرفتهکه حیات از آن نشأتمنشائی است »شده است. روح 

اینکه است و دارای خصوصیاتی است ازجمله، مجرد بودن و  (427: 1388)دریانی، «به آن

به همین دلیل قوانین ماده در روح  .و تجزیه شدن را ندارد اثرات ماده مانند تغییر، تحول

 )همان(راه ندارد.

 .شودطور کامل از آن دریافت میبه م مرگ، روح که هنگا بدن در خدمت روح است

در خدمت  ایشود. بدن انسان، تنها ابزار و وسیلهمیرد و تجزیه میجسم انسان، می

دهد. اداره، مدیریت روح کارها و تأثیرات خود را از طریق بدن انجام میو  روحش است

 (32)همان: نفس و روح است. هعهد و تدبیر بدن بر

کارهای اخلاقی انسان، مستند به روح الهی اوست. پرورش،  ،ن پیشینبا توجه به مت

ان آن است که انس هدهندکه این نشان نفس و روح است هعهد مدیریت و تدبیر بدن بر

                                                           

فرزندان آدم، ذریّه آنها را گرفت و آنها . و)به خاطر بیاور( زمانی را که پروردگارت از صلب 1

آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی  (:خودشان گواه ساخت؛)و فرمود را بر

دهیم.)خداوند چنین فرمود، مبادا( روز رستاخیز بگویید: ما از این، غافل بودیم)و از پیمان می

 (172خبر ماندیم(.)اعراف: فطری بی
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دهد و بدنش تنها ابزاری برای کارهای اخلاقی خود را باتدبیر و مدیریت آن دو، انجام می

 )همان(کارهای اخلاقی است.

 اثبات: 

 1.«فَقعَُوا لَهُ ساجِدینَ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَختُْ فیهِ مِنْ روُحی»: حجر، آمده است رهدر سو

 و اینکه انسان وضوح اشاره به دمیده شدن روح الهی در انسان شده در این سوره، به

 کند.آن شایستگی سجده فرشتگان را پیدا می هوسیل به

مْ رَبِّکُ یَتوَفََّاکُمْ مَلَکُ المَْوْتِ الَّذی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إلِیقُلْ »و در سورۀ سجده داریم: 

 2.«تُرجْعَُونَ

سوی پروردگار را  توان تجرد روح و باقی ماندن آن و بازگشت آن بهاز این آیه می

 دریافت.

ها برای انسان در نظر گرفته بودیم تعریف عنوان داشته که بهرا حال که دو مبنایی 

ابزار  عنوان پردازیم که ما این دو را بهبه تعریف و اثبات عقل، آزادی و اختیار می کردیم

 ایم.برای انسان در نظر گرفته

 عقل أ(

تعریف  .است اشهای انسان برای رسیدن او به آیندهاشاره کردیم که عقل یکی از ابزار

 این ابزار چنین است:

عمومی به آن منتهی شده های کلی و احکام عقل، مبدائی است که تصدیق
به )و مبدأ صدور احکام است. آفرینش در بشر عقل را برای تمییز حقّ از باطل

کسب علم و حکمت و معارف نموده و  ،تا بشر تبع نفس( به ودیعت نهاده
 (26: 1388 ،دریانی)شناخت و آگاهی یابد.

 گناهان و صفاتکه عقل انسان، اخلاقیات ناپسند،  توان دریافتاز این مطلب می 

 دهد.خود تمییز می لاقی پسندیده را با تبعیت از نفساخ

                                                           

روحی شایسته و بزرگ[ دمیدم، ] و در او از روح خود نظام بخشیدیمکه آن را . هنگامی 1

 (29همگی برای او سجده کنید.)حجر: 

 گیرد، سپس به سوی پروردگارتانبگو: فرشته مرگ که بر شما مأمور شده)روح( شما را می  .2

 (11شوید.)سجده: بازگردانده می
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رسد مگر اینکه به عقلش عقل مبدأ شناخت انسان است و او به هیچ شناختی نمی

ا توجه را به کار اندازد. ب تکیه کند، پس انسان برای شناخت اخلاقیات حتماً باید عقلش

ت و هایش محدود نیسحیطه فعالیت ،گیردبه اینکه عقل انسان از نقل و وحی کمک می

های اخلاقی را ضیلتخود ف عقل پس انسان با ،کندارکان وجودی او را فرماندهی می

ای هکند و رابطههای اخلاقی روشن میسوی این فضیلت و راه انسان را به کنددرک می

بلکه  ،ندکک میتنها اخلاق پسندیده را در نه کند. عقلحیاتی او را مدیریت و کنترل می

رش فرماندهی آن تقویت، تأدیب و پرو ،که یکی از اخلاقیات پسندیده است ادب هوسیلبه 

 (26: 1388)دریانی، شود.داده می

ین و قوان قوای درونی اصلاح و تقویت ،آن هوسیل شود و بهعقل با آداب تأدیب می

 خواهد شد و اخلاقیات و به راه درست هدایت شودعقلی و احکام اخلاقی با آن تحکیم می

 صورت ملکات در نفس ایجاد خواهند شد. و فضائل تکمیل و به

و از همه  یردگشکل می تربیت دینی هوسیلانسان به در نفس  فضایل و مکارم اخلاقی

شود و عادات و اخلاق نیک در وجود او تشکیل تر آداب در عقل انسان، شناسایی میمهم

 (436: 1388)دریانی، شود.می

انفعالات مغز، حاصل  و ی مغز و اعصاب است. نیروی عقل از فعلمنشأ عقل، سلسله»

در  عقلی جذب و دفع فطری و قوه عقل هکنندنیروی تحریک (28همان: )«شود.می

ریزی تصمیم و اراده در او لازم و ضروری است. خداوند که در پایه ، فکر استانسان

 و اگر انسان به بهترین عقل انسان قرار داده استدرک حقایق و فطریات را مانند بذر در 

ا میو پرورش پیدشده آبیاری  ،روش دینی، تعلیم و تربیت شود این بذر روش، یعنی

 (29و  28همان: )کند.

در ادامه توضیح مختصری  .عقل عملی و عقل نظری ؛عقل در انسان دو شکل دارد

 .ارائه خواهیم داد آنهااز 

 عقل عملی:

 از فجور و گناه و یا تقوا و پاکی و طاعت»تهذیب نفس انسان است و  هیجنت ،این عقل

 (29همان: ).«گیردالهام می

 :عقل نظری
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 اانسان ب .دهدصاحب این عقل به تبعیت از نفسش، حق را از باطل تشخیص می

د و فهممی ،شودکه باعث بدبختی و سعادتش در بین موجودات میرا عقلش چیزهایی 

 (همان)کند.رف اعتقادی و عملی دین اسلام را درک میمقداری از معا

... و انحطاط کبر، حسد، کینه و با رذایل نفس چون» عقل و نیروی عقل در انسان

 (30همان: )«شود... زایل میو  پرستی، نفرتاخلاقی مثل شهوت

که رعایت مسائل اخلاقی، خیلی برای انسان مهم  شودبا توجه به این گفتار معلوم می

و خود را آلوده رذایل کند باعث از بین رفتن نیروی  توجه باشدبی آنهاکه اگر به  است

 شود.عقل خود می

 اثبات:

إنَِّ » :کنند آمده استانفال در نکوهش کسانی که از عقل خود، استفاده نمی در سوره

 1.«هِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذینَ لا یَعْقِلُونَشَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّ

 واندهلال خ کنند کر وخود استفاده نمی ی که از عقلروشنی کسان در این سوره، به

 اند.شده

أنَْ تُؤْمنَِ إلِاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَجعَْلُ الرِّجْسَ  لِنَفْسٍوَ ما کانَ »یونس، آمده است:  و در سوره

 2.«عَلیَ الَّذینَ لا یَعْقِلُونَ

ند ادهد، کسانی که خود را به رذایل اخلاقی آلوده کردهروشنی نشان میبه این آیه 

 اند.داده و برای همین گرفتار گناه شدهدست را از نیروی عقلشان

 و در ادامه به آزادی و اختیار کنیمعریف از عقل بسنده میدر اینجا به همین مقدار ت

 .پردازیمکه ابزار دوّم انسان است می

 آزادی و اختیار ب(

که خداوند برای انسان قائل شده آزادی است که یکی از ابعاد فطری  دیگری موهبت

و وجود او کامل شود و همراه با آن به رشد  شوداین آزادی باعث می .و اساسی اوست

است و از  (24: 1388 ،دریانی)«انسان بالطبع مختار و در نفسش آزاد»رستگاری، برسد. 

                                                           

-و کوردلی( هستند که اندیشه نمی)لال . به یقین بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و1

 (22کنند.)انفال: 

تواند ایمان بیاورد، جز به خواست خدا)و توفیق و یاری و هدایت او( و کس نمی. و هیچ 2

 (100اندیشند.)یونس: دهد که نمیخداوند، پلیدی)کفر و گناه( را بر کسانی قرار می
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دهد و و اختیار تشریعی دارد و کارهایی را که انجام می قیدوبندهای دنیوی رها است

آن است که برای خود اختیار قائل است و خود را در مقابل اختیار  به خاطر کندترک می

 (24: 1388، دریانی)داند.میتکوینی خداوند مختار 

جام کارهای خود تا یابد که در اناگر انسان به عقل و وجدان خود، رجوع کند درمی

کند و از آداب خاصی دینی را انتخاب می، آزادیهمین است. انسان با  حد زیادی آزاد

 زیند.گها را برمیگیرد خودش یکی از راهکه سر دوراهی قرار میهنگامیو  کندپیروی می

چون این علم اعمال  ،داشتن انسان خیلی مهم است در علم اخلاق هم آزادی و اختیار

 رو غی کار اخلاقیانتخاب که سر دوراهی کند و هنگامیرا بررسی می اختیاری انسان

یار اگر او اخت .بینداش را هم میکند و نتیجهراه را انتخاب مییک گیرداخلاقی قرار می

ا حتیّ ی اخلاقی تقسیم شود داد که کارهایش به اخلاقی و غیری نمینداشت دیگر معن

 (64: 1390 ،فرقانی)بر عقل و نفس او باشد. تأثیرگذار

 .کندرا انتخاب می راه یک های گوناگون مواجه شدکه با راهانسان هنگامی

کند از قبل برای ما مشخص است، ولی در البته راهی را که فرد انتخاب می
اراده و اختیار از او سلب نشده و امکان انتخاب برایش  حال نیز قوههمان 

 .)همان(محفوظ است

 با توجه به این متن، حتیّ اگر بدانیم شخصی حتماً رذیله اخلاقی را انجام خواهد داد 

و بعداً آن را انجام دهد، آزادی و اختیار او هنوز پابرجاست و در قبال کارهایش مسئول 

داشت که رفتار و اعمالش مجبور بود اصلاً علمی به نام اخلاق وجود نمیو اگر او  است

 (همان)را بررسی کند.

 و در ادامه به اثبات آن خواهیم پرداخت. کنیمرا همین مقدار تعریف می آزادی و اختیار

 اثبات:

 1.«فُوراًوَ إِمَّا کَ شاکِراًإِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا »انسان، آمده است:  در سوره 

 مجبور نبودن انسان اشاره شده است.به روشنی به در این سوره 

 2.«رَهینَةٌ کَسَبتَْکُلُّ نَفْسٍ بِما »مدثر، هم آمده است:  و در سوره

                                                           

 (3پذیرا گردد( یا ناسپاس.)انسان: . ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد)و  1

 (38)آری( هر کس درگرو اعمال خویش است.)مدثر:  . 2
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باید ن ،چون اگر مجبور بود ،کندرا بیان می روشنی مختار بودن انسانبه هم آیه این 

ه ک طلبی ابزار انسان را اثبات کردیم به کمالدید. حال که دو نتیجه اعمال خود را می

پردازیم که انسان را به عبادت و بندگی های فطری در انسان است، مییکی از گرایش

 کند.خداوند هدایت می

 طلبی کمال (أ

ی خواهانه در انسان ذاتطلبی و تمایلات لذّت جویانه و سعادت طلبی و حقیقت کمال

را به جهت خاصی هدایت  آنهااخت از روی ایمان ولی شن ،فطری دارد است و ریشة

لبی ط پس انسان وقتی به شناخت از روی ایمان از خداوند برسد با توجه به کمال ،کندمی

 که حتّینحویبه رود سوی انجام کارهای اخلاقی پسندیده میبه فطری که دارد 

، موسوی نسب)دهد.طرف قرب خداوند و انجام عبادات سوق میبه خوردوخوراک او را 

1385 :8) 

فتن او ولی ر ،طلبی در انسان، ذاتی است و ریشه در فطرت او داردگفتیم که حقیقت

سوی مصادیق کمال و حقیقت بستگی به شناخت قبلی او دارد، شناختی که برای او به 

 (همان)کند.شده، روح او را به جهت خاصی هدایت میحاصل

ال حقایقی را دنب بینی اسلامی خودو جهاند توحیدی انسان مسلمان بر اساس اعتقا

ند کطلبی او را اقناع میکند. شناخت این انسان، نوع خاصی است که فطرت حقیقتمی

 (همان)کند.سوی عبد و بندگی خداوند هدایت میبه و او را 

 اثبات: 

 :کنیمی روم رجوع می، سوره30 برای اثبات کمال طلبی، به معنی آیه

توجه آیین خالص پروردگار کن! این سرشت الهی است که روی خود را مپس
دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛  است. ها را بر آن آفریدهخداوند، انسان

 (30: روم)دانند.ولی اکثر مردم نمی ،این است آیین استوار

متناسب  که که به آیین خالص پروردگار توجه کند در این آیه، خداوند از انسان خواسته

به ل در سرشت او می کهکند، مگر اینو این توجه، امکان پیدا نمی ت الهی اوستبا سرش

 سوی کمال نهاده شده باشد.

 1.«وَ تَقْواها فُجُورَهافَألَْهَمَها »: در سوره شمس، آمده است

                                                           

 (8. سپس فجور و تقوایش ]شر و خیرش[ را به او الهام کرده است.)شمس: 1
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مال اوست که ک پس او به تقوااست، به انسان الهام شده تقوا و فجور  با توجه به اینکه

 فطری، ذاتی اوست. میل دارد؛ این میل

نُّ ألَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِ بِذِکْرِاللَّهِالَّذینَ آمَنُوا وَ تَطمَْئِنُّ قُلُوبُهُمْ »رعد، داریم:  و در سوره

 1.«الْقُلُوبُ

طلبی در ذات انسان است، چون او تنها زمانی  دهد که میل کمالاین آیه نشان می

 داشته باشد و او را یاد کند. که ایمان به خداوند رسدبه آرامش می

ه ک طلبی را تعریف و با آیات اثبات کردیم به تعریف عبد و بندگی حال که کمال

 .پردازیممی ،استانسان « اکنون»مبنای دومین 

 عبد و بندگی (ب

 سوی خداوند که کمالبه  سوی کمال داردبه که  دانستیم که انسان با میل فطری

 رسد.تنها با یاد اوست که به آرامش میشود و مطلق است کشیده می

 بیند و در تمام شئونات زندگی خود را محتاجانسان مسلمان خود را مخلوق خداوند می

به همین دلیل همواره در مقابل خداوند احساس  .داندو متعلق به خداوند می و وابسته

داند و این احساس او خداوند را حاضر و ناظر بر رفتار خود می .بندگی و مسئولیت دارد

شود که رفتار خود را در جهت رضای باعث میو  گذاردبندگی در رفتار و اخلاق او اثر می

 (79: 1391)غرویان، خدا تنظیم کند.

انسان به هر میزان که خدا را ناخودآگاه و  عبادت و پرستش است اخلاق از مقوله

ران کند. پیغمبی پیروی میکند، ناخودآگاه هم از یک سلسله دستورهای الهعبادت می

تش سوی فطربه تبدیل به شعور خودآگاه شود و او را  که شعور ناخودآگاه انسان اندآمده

حتیّ خوابیدن او کاری شود کارهای انسان اخلاقی مینتیجه تمام در دهند.سوق می

 نهاآو همه  شده و تکلیف او با رضای خداوند تنظیم چون برنامه زندگی اخلاقی است،

 (همان)شده است. یکپارچه

                                                           

هایشان به یاد خدا مطمئن)و آرام( است؛ آگاه باشید، و دل اند. همان کسانی که ایمان آورده 1

 (28گیرد.)رعد: آرام می هاتنها با یاد خدا دل
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 اثبات: 

یا أَیُّهاَ النَّاسُ اعْبُدوُا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ وَ الَّذینَ منِْ قَبْلِکُمْ »: آمده است بقره در سوره

 1.«لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

 در این آیه انسان به عبادت امر شده تا بتواند پرهیزگار شود.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاۀِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ »: جایی دیگر آمده است و در

 2.«الصَّابِرینَ

از نماز که برای عبادت، خداوند انجام است  ایمان سفارش شده در اینجا هم به افراد با

 شود و صبر کمک بگیرند.داده می

ال و ه تعریف و اثبات نفس که کمکه عبد و بندگی را تعریف و اثبات کردیم باکنون

و هدف علم اخلاق هم رسیدن انسان  عنوان آینده انسان در نظر گرفتیمبه تعالی آن را 

 .پردازیمبه همین کمال و تعالی است، می

 کمال و تعالی نفس (أ

 .ستشده اکه تقوا و فجور به آن نسبت داده نفس انسان، وجودی ساده و معتدل است

ز ناحیه و او ا شودتقوا پاک و تزکیه و با فجور به گناه آلوده میله ه وسیب نساننفس ا

 (32: 1388، دریانی)نفسش محروم یا رستگار خواهد شد.

سوی قرب الهی، دارای درجات و به نفس از ابتدای وجود انسان تا انتهای سیرش 

، انسانکه در طی این مراحل قابلیت دگرگونی دارد. در طول عمر  مراحل مختلف است

ن جهت به همی ،و نیز اعمال صالح و غیر صالح است نفسش توأم با اعتقادات و امور قلبی

انسان در طی زندگی خود، نیازمند به تزکیه نفس است که این کار باعث تربیت نفسش 

 شود.به صلاح و وسعت و استقامت آن می

از  انسان قبلدهد. مستقیم و شریعت مطابقت می در تزکیه، نفس خود را با صراط

ود شهای خود، آگاه میها و نقصو به عیب کندحساب نفس خود رسیدگی میبه تزکیه 

های خود تواند گناهانش را ترک و عیبدر این هنگام او می .چه گناهانی دارد فهمدو می

                                                           

و کسانی را که پیش از شما بودند، پرستش کنید  ای مردم! پروردگارتان را که آفریننده شما. 1

 (21تا پرهیزگار شوید.)بقره: 

اید! از صبر)و استقامت( و نماز یاری بگیرید، زیرا خداوند با ای کسانی که ایمان آورده.  2

 (153صابران است.)بقره: 
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رود و اضطراب و ظاهرهای پلید از را اصلاح کند؛ با این کار زندگی او، رو به کمال می

شود و با توجه به عقل نظری و او برای خداوند خالص می شوندیرون ریخته مینفسش ب

نتیجه تهذیب نفسش است،  و عقل عملی که در دهدخوب و بد خود را تشخیص می

 (32: 1388 ،دریانی)شود.تأثیر این دو در محیط بیرون دیده می

تر و راحت اوند را بهترانسان برای رسیدن به قرب الهی باید خود را بشناسد تا بتواند خد

و درنتیجه همیشه به یاد او باشد.  صفات، افعال و آثارش را درک کند و اسماء، بشناسد

انسان با شناخت خود، فضیلت، رذیلت، سعادت، شقاوت، جلال و جمالش  ،بر این اساس

از هدف علم اخلاق، یعنی رساندن نفس به کمالی  و اگر خود را نشناسد معلوم خواهد شد

 ندکخورد و خطا میقین، فریب میی هو ب شوددور می ،توانایی رسیدن به آن را دارد که

اش های وجودیغضب، شهوت، وهم، خیال و ضعف های خود یعنیو به دام لغزشگاه

کند و چگونگی غلبه بر شیطان و تهذیب نفس را بیان آگاه می آنهاافتد؛ قرآن ما را به می

 (8: 1382، قائمی امیری)کند.می

 اثبات: 

 (27.)فجر: «الْمطُْمَئِنَّةُیا أَیَّتُهاَ النَّفْسُ »فجر، آمده است:  در سوره

 نفس مطمئنه مورد خطاب پروردگار قرارگرفته است. در این آیه، هم

 1.«رَهينَةٌ کُلُّ نَفْسٍ بمِا کَسَبتَْ»داریم:  مدثر و در سوره

 کند که هر نفسیدهد، بیان میشان میاین آیه، علاوه بر اینکه آزادی و اختیار را ن

 گرو اعمال خود است. در

شنا آ هایی که در نظر گرفته بودیم آشنا شدیم با منابع سنت دینیحال که با تمام مبنا

 ؟یا خیر استخراج کرد آنهاتوان از و اینکه آیا این مبانی را می خواهیم شد

بع سنت از مناشناسی اخلاق دینی مبانی انسانبررسی امکان استخراج  .7

 دینی

اند از: برای پاسخ به این سؤال، اول باید با منابع سنت دینی آشنا شویم که عبارت

ابع توان از این منشناسی اخلاق دینی را میالبلاغه و تاریخ که مبانی انسانقرآن، نهج

                                                           

 (38خویش است.)مدثر:  اعمال. )آری( هرکس درگرو  1
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 نهاآجمالی به خیلی ا ،استمتمرکز البلاغه استخراج کرد، ولی چون بحث ما روی نهج

 پردازیم.البلاغه میو به استخراج مبانی از نهج کنیماشاره می

 البلاغهنهج.  2

 البلاغهمعرفی نهج أ(

آوری برخی فکری نورانی و اهدافی والا به جمع ره( با)هجری سیّد رضی 400از سال 

اند فصاحت و بلاغت اء، منش، همت گماشت. امیرالمؤمنیناز آثار علمی امام علی

و سخنان ایشان به آخرین مرحله فصاحت و بلاغت رسیده و گفتارشان مانند اقیانوسی 

 (8: 1383 ،دشتی)رسد.کران است که هیچ سخن بلیغی به آن نمیبی

ها و رسائل، کلمات ها و اوامر، نامهخطبه سیّد رضی این کتاب را در سه بخش

 هایخش اول کتاب را به خطبهآمیز و مواعظ گردآوری کرده است. به ترتیب بحکمت

آمیز به کلمات حکمترا و بخش سوم  های آن حضرتآن حضرت، بخش دوم را به نامه

به نهجرا  گذاری این کتابو در آخر علت نام و جالب آن حضرت اختصاص داده است

گشاید و می های بلاغت را به روی بینندهباین کتاب در»: کندطور ذکر می این البلاغه

 (23همان: ).«کندهایش را به او نزدیک میاستهخو

 های کارشدهبخش ب(

البلاغه هر سه بخش شناسی اخلاق دینی در نهجبرای به دست آوردن مبانی انسان

 .ها موردبررسی قرارگرفته استها و حکمتها، نامهیعنی خطبه

 البلاغهاهمیت اخلاق در نهج ج(

ارزشمند بوده  برد که اخلاق در نظر امام علیخواهیم  البلاغه پینهج همطالع با

 هایها و حکمتها، نامهدادند. در بیشتر خطبهو ایشان هم به آن اهمیت زیادی می است

ی، های اعتقادی، سیاسشده و یا در کنار بحثطور مجزا به اخلاق پرداختهبه البلاغه یا نهج

 شده است.علمی، نظامی و... به آن پرداخته

ان نسخنیست،  ما با شخص بزرگی که در میانها برای آشنایی زینهیکی از گ

البلاغه برای شناخت اهمیت اخلاق در نهج ،برای همین است.آن شخص  هماندبرجای

د، ی خویکی از سخنان حکیمانه برای مثال آن حضرت در .چند نمونه ذکر خواهیم کرد

 :اندهای اخلاقی را به زیبایی توصیف کردهارزش
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زکات  و عفو خردانبند بیو شکیبایی دهان آبروست هدارندبخشندگی، نگاه
کس و آن و مشورت چشم هدایت است و دوری کردن، کیفر خیانتکار پیروزی

یبتشکیبایی با مص .نیازی کند به کام خطر افتدرأی خود احساس بی که با
 و یاری دهدمان را در نابودی انسان تابی، زو بی های شب و روز پیکار کند

بسا عقل که اسیر فرمانروایی هوس و چه نیازی ترک آرزوهاستبرترین بی
و دوستی، نوعی  کارگیری تجربه رمز پیروزی استبه حفظ و  .است

کس که به ستوه آمده و توان تحمّل و به آن آمده استدستبه خویشاوندی 
 (211حکمت)ندارد اعتماد نکن.

 اند:طور بیان کردهرا این لاقیهای والای اخدرجایی دیگر، ارزش

عقلی  و تر از خودبینیتنهایی ترسناک و ای سودمندتر از عقل نیستسرمایه
و  خوش نشینی چون اخلاقِو هم و بزرگواری چون تقوا چون دوراندیشی
و  و تجارتی چون عمل صالح و رهبری چون توفیق الهی میراثی چون ادب

و زهدی چون  پرهیز از شبهاتسودی چون پاداش الهی، پارسایی چون 
و عبادتی چون انجام  و دانشی چون اندیشیدن اعتنایی به دنیای حرامبی

 و شرافتی و خویشاوندی چون فروتنی ،ایمانی چون حیاء و صبر و واجبات
تر از مشورت کردن و پشتیبانی مطمئن و عزتی چون بردباری چون دانش

 (113 حکمت)نیست.

البلاغه علاوه بر اینکه سرشار از های نهجخش حکمتاین دو سخن حکیمانه از ب

 کند.روشن می نظر آن حضرت را از اند، جایگاه مهم اخلاقبلاغت

 شوندهای اخلاقی را یادآور میهایشان ارزشیکی از خطبه جایی دیگر ایشان در در

 فرمایند:و می

ر برابر دکس که نسبت به خود خیرخواهی او بیشتر است، ای بندگان خدا! آن
د، نزد فریبکس که خویشتن را بیشتر میو آن بردارتر استخدا، از همه فرمان

 ها است. زیانکار واقعی کسی است که خود را بفریبدکارترین انسانخدا گناه
برند که دین او سالم باشد. کس مورد غبطه است و بر او رشک میو آن

ی بیاموزد و شقاوتمند کسسعادتمند کسی است که از زندگی دیگران عبرت 
تظاهر،  ها را بخورد. آگاه باشید! ریاکاری وو هوس یاست که فریب هو

نشینی با هواپرستان ایمان را به دست و هم هرچند اندک باشد شرک است
 کند. از دروغ برکنار باشید که باو شیطان را حاضر می سپاردفراموشی می

و بزرگواری است، اما دروغگو بر لب  راه نجات ایمان فاصله دارد. راستگو، در
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پرتگاه هلاکت و خواری است. حسد نورزید که حسد ایمان را چنان آتشی 
وزی تبا یکدیگر دشمنی و کینه. سازدکه هیزم را خاکستر کند، نابود می

دراز  و بدانید که آرزوهای دور هر چیزی است. هنداشته باشید که نابودکنند
سپارد. آرزوهای ناروا را دروغ به فراموشی می عقل را غافل و یاد خدا را

 (86 خطبه)رده.واند و صاحبش فریب خانگارید که آرزوها فریبنده

اهمیت اخلاق  است، شده انتخاب های امامدر این خطبه، هم که از بخش خطبه

 است.به خوبی نشان داده شده در نظر ایشان 

 اند: درجایی دیگر در مورد اخلاق گفته

 (38 حکمت)ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیکوست.گرامی.. و .

که به فرزند بزرگوارشان امام  های آن حضرتدر ادامه به بخشی از یک نامه، از نامه

 :اشاره خواهیم کرد ،اندنوشته حسن

... نفس خود را از هرگونه پستی بازدار، هرچند تو را به اهداف رساند، زیرا 
دهی بهایی به دست آوری. بردۀ آبرویی که از دست می هاندازبه توانی نمی

 که جز با شَر به دست نیاید یکه خدا تو را آزاد آفرید، آن نیک دیگری مباش
های فراوان به دست آید، آسایش و آن راحتی که با سختی نیکی نیست

ش پیبه سوی هلاکت به ورزی تو را رکب طمعکه منخواهد بود. بپرهیز از آن
ر توانستی که بین تو و خدا صاحب نعمتی قرار نگیرد، چنین باش، و اگ راند

و مقدار اندکی  داریمی و سهم خود بر کنیزیرا تو، روزی خود را دریافت می
مال( )تر ازآوری، بزرگ و گرامیکه از طرف خدای سبحان به دست می

داری، گرچه همه از طرف خداست. فراوانی است که از بندگان دریافت می
 1(31 نامه)...

و  هم به اهمیت باز ،برای فرزندشان نوشته بودند ای که ایشاندر این بخش از نامه

های اخلاقی که توصیه این نامه این است و نکته بریممی توجه ایشان به اخلاق پی

و ظاهرسازی نیست که تنها برای مردم باشد، بلکه خانواده ایشان  است ایشان برای همه

 گیرد.برمیرا هم در 

ر و د بردیم البلاغه پیدر نهج به اهمیت اخلاق هایی که ذکر شددر اینجا با مثال

 .البلاغه خواهیم پرداختشناسی در نهجبه اهمیت انسان و مباحث انسان ادامه

                                                           

 .الگوی کامل انسانیت 289 حکمتر.ک: .  1
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 البلاغهشناسی در نهجاهمیت انسان و مباحث انسان د(

تواند به کمال خود نکند نمی انسان، موجودی ارزشمند است که تا ارزش خود را درک

برای مثال در مورد  .اندهم در سخنانشان از اهمیت انسان غافل نبوده برسد. امام

 اند:ضرورت خودشناسی فرموده

  (149 حکمت)نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست.

که شناخت انسان ضروری و لازم است، چون اگر  دهدخوبی نشان میبه  این سخن 

 این کار را نکند خود را نابود کرده است.

 شود وها و کمبودهای خود میوقتی انسان شروع به خودشناسی کرد، متوجه عیب

ی البلاغه به زیبایهای نهجیکی از خطبه ها را اصلاح کند. درکند که آن عیبسعی می

 :هایش بپردازدشده که انسان به عیب اشاره

جویی شناسی نفس، او را از عیبای مردم! خوشا به حال کسی که عیب
و  خود پردازدۀ و خوشا به حال کسی که به خانه و خانواد دیگران بازدارد

و بر خطاهای  و به اطاعت پروردگار مشغول باشد غذای حلال خود را بخورد
مردم از او در امان اشد و همواره به خویشتن خویش مشغول ب .خویش بگرید

 (176 خطبه)باشند.

ود های خشده که انسان با شناخت خود، مشغول عیبدر این خطبه به زیبایی بیان

ی چنین شخص .توجه نخواهد کرد ،تأثیرندو به چیزهایی که در سعادتش بی خواهد شد

 طور کامل خود را شناخته است.به بالایی از اخلاق است و  اش در مرتبهزندگی

، د داردوجوالبلاغه شود گفت امکان شناخت انسان در نهجتوجه به مطالب قبل، می با

 فقط باید در این کتاب ارزشمند به کنکاش و بررسی پرداخت.

 بلکه معارفی را هم برای شناخت ،اندتنها به اهمیت شناخت انسان پرداخته نه امام

 :اند که برای ما پندآموز باشدآورده طور زیبابه ای اند و در خطبهانسان بیان کرده

هایی برای کنار زدن و چشم هاهایی برای پند گرفتن از شنیدنیخدا گوش
و هر عضوی از بدن را اجزاء متناسب و  ها به شما بخشیده استتاریکی

هم  ها و دوران عمر باهماهنگ عطا فرمود تا در ترکیب ظاهری صورت
ی که هایو قلب کنندنافع خود را تأمین میهایی که مسازگار باشند. با بدن
های شکوهمند خدا و از نعمت رساندبا فشار میبدن روزی را به سراسر 

مندند. و از سلامت خدادادی بهره ها شکرگزارندو در برابر نعمت برخوردارند
و در روزگاران  که در روز سلامت چیزی برای خود ذخیره نکردند آنها... 
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های جوانی را جز ناتوانی پیری در نگرفتند. آیا خوشی خوش زندگی، عبرت
انتظار است؟ و آیا سلامت و تندرستی را جز حوادث بلا و بیماری درراه است؟ 

 (83 خطبه). ...

ار و دچ خواهد برد به ارزش خود هم پی ،وقتی انسان فهمید که خود را باید بشناسد

تا جایی  اندکردهبه این نکته اشاره جایی دیگر حضرت به زیبایی در .گمراهی نخواهد شد

 :اندداند نادان خطاب کردهکه کسی را که ارزش خود را نمی

و در نادانی انسان این بس که ارزش  دانا کسی است که قدر خود را بشناسد
خویش نداند. بدترین افراد نزد خدا، کسی است که خدا او را به حال خود 

اگر به محصولات  .و بدون راهنما برود رددتا از راه راست، منحرف گ واگذاشته
های ا چون به آخرت و نعمتعوت شود تا مرز جان تلاش کند، امدنیا د

و کند، بر اگویا آنچه برای آن کار می .گوناگونش دعوت شود، سُستی ورزد
 خطبه)اند.کند، از او نخواستهواجب و آنچه نسبت به آن کوتاهی و تنبلی می

103)1 

 به مبانی ،البلاغه برایمان روشن شداخلاق و شناخت انسان در نهج حال که اهمیت

 شناسی اخلاق دینی در این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت.انسان

 البلاغهشناسی اخلاق در نهجمبانی انسان هـ(

ل که شام های انسانشناسی اخلاق دینی را به داشتهدر بخش قبل مبانی انسان

عقل، آزادی و  که شامل بزارهایی که در اختیارش هستندساحتی بودن، ا فطرت و دو

نفسش  الیی او، کمال و تعکه آینده و در آخر نفس اختیار، اکنون: امیال او، عبد و بندگی

پرداختیم که در اینجا، هم همین سیر را پیش خواهیم گرفت و به این عناوین در  است،

 .البلاغه خواهیم پرداختنهج

 فطرت یکم(

در این بخش به دنبال این مبنا در  .قبل فطرت را تعریف و اثبات کردیمدر بخش 

 البلاغه هستیم.در نهج کلام گوهربار امام علی

                                                           

اقسام  147 و حکمت هادگرگونی روزگار و شناخت انسان 217 حکمتهمچنین ر.ک: .  1

 ها.راه شناخت انسان 392 و حکمت شناسی(مردم)مردم
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 امام و این مطلب در بخشی از خطبه انسان بر اساس فطرت خود خداجوست

 شده که به شرح زیر است:بیان

خدای سبحان نزدیک توانند با آن به ها میهمانا، بهترین چیزی که انسان

ة که جهاد قلّ راه خداست و جهاد در ،شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر

 (110 خطبه)بلند اسلام و یکتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانی است. 

شده که انسان ذاتاً و در فطرت خود خداوند را یکتا  روشنی اشارهبه در این خطبه، 

سان از ان اخلاقی است را که یک رذیله توان شرکب نمیکه بر اساس این مطل داندمی

 پذیرفت.

اگر دچار رذیله اخلاقی شود خود را  شناسداساس اینکه انسان فطرتاً خدا را می بر

 :شده است های آن حضرت به این مطلب اشارهیکی از خطبه فریب داده است که در

ها کارترین انساناهفریبد، نزد خدا گنکس که خویشتن را بیشتر می... آن
 (86 خطبه). است...

توان دریافت کسی که در حال فریب دادن خود و دور شدن از فطرتش از این خطبه می

ای نخواهد و این شخص هیچ بهانه کارترین انسان هم هستاست، نزد خداوند گناه

 .خوانندسوی فطرت خداجویش میبه داشت چون حتیّ خلقت دیگر موجودات هم او را 

 :شده استها به زیبایی بیانیکی دیگر از خطبه دراین مطلب 

با  و بر انسان تجلیّ کرد ی را سزاست که با آفرینش مخلوقاتستایش خدای
 (108 خطبه).. هایشان آشکار کرد...برهان و دلیل خود را بر قلب

ی تّکه ح ای برای او برهان و دلیل استبا توجه به فطرت خداجویی انسان، هر نشانه

ها پیامبران را فرستاده که در بخشی از خداوند به این هم بسنده نکرده و برای انسان

 است: ای دیگر در این مورد آمدهخطبه

ا و پیامبران ر خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی را به آنان اختصاص داد
تا استدلالی یا جای عذری برای کسی باقی  حجتّ خود بر بندگان قرارداد

ها را با زبان راستگویی به راه حق ، پس پیامبران انساننماند

 1(144 خطبه)فراخواندند.

                                                           

، [بیتو اهل ,وصف پیامبر 161 فلسفه بعثت پیامبر، خطبه 147 خطبههمچنین ر.ک: .  1

 پیامبر شناسی. 214 های قرآن و خطبهویژگی 167 خطبه
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 و در ادامه به مبنای دوم یعنی دو پردازیمدر اینجا، به همین مقدار به این مبنا می

 .ساحتی بودن انسان خواهیم پرداخت

 ساحتی بودن دو دوم(

ه شده است ک البلاغه اشاره است که به این مطلب در نهج ساحتی انسان موجودی دو

 .چند نمونه از آن را ذکر خواهیم کرد

 :اندها به زیبایی تغییرات جسمانی انسان را بیان کردهیکی از خطبه در

 هایبند نیست که خدا او را در تاریکیخون نیم مگر انسان همان نطفه و
ی کودکصورت جنین درآمد، سپس به تا  د آوردهای تودرتو، پدیرحَِم و غلاف

تر شده تا نوجوانی، رسیده گردید. سپس او را تر و بزرگشیرخوار شد، بزرگ
و  دها را درک کنو چشمی بینا عطا فرمود تا عبرت و زبانی گویا دلی فراگیر

و بر پای خویش  که جوانی در حدّ کمال رسید گاهو آن ؟!ها بپرهیزداز بدی
و در بیراهه گام نهاد،  ا گرداندکشی آغاز کرد، روی از خداستوار ماند، گردن

های دنیا تلاش فراوان و برای به دست آوردن لذّت در هواپرستی غرق شد
 خطبه)!پندارد مصیبتی پیش آیدو سرمست شادمانی دنیا شد. هرگز نمی کرد
83) 

ه اند کخوبی از تغییرات جسمانی در انسان استفاده کردهبه  در این خطبه، امام

 سوی کارهای پسندیده برود.به انسان از آن پند بگیرد و 

 بیانکه مربوط به جسم است، را  هاای دیگر، به زیبایی تفاوت انساندر خطبه

 اند:فرموده

زیرا آدمیان در  ،های میان مردم، گوناگونی سرشت آنان استعلتّ تفاوت
ن پس آنان به میزا سخت و نرم بودند،و  آغاز ترکیبی از خاک شور و شیرین

از هم دور و  ،دوری آن هاندازبه و  هم نزدیک نزدیک بودن خاکشان با
همت، یکی خرد، دیگری بلندقامت و کماند. یکی زیباروی و کممتفاوت

ت و سرشفکر، یکی پاکقامت و خوش روی و نیکوکار، دیگری کوتاهزشت
آگاه وری دلو آن دیگری سخن قلب و آشفته عقلبداخلاق، دیگری خوش

 (234 خطبه)!است

رد درجایی دیگر روش برخو .شده استبه زیبایی بیانهای انسان تفاوت در این خطبه

ای ، فنا و نابودی چیزهایشان در این خطبه بیان شده است.با دنیا به زیبایی  امام

 اند:و بدن انسان را به تصویر کشیده دنیایی
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ها نعمت ها وو فریب زینت پیشی نگیریدپس در عزت و ناز دنیا بر یکدیگر 
را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختی آن ننالید و ناشکیبا نباشید، زیرا 

و  ددگرهایش نابود میو زینت و نعمت پذیردعزت و افتخارات دنیا پایان می
 رسدو هر مدّت و مهلتی در آن به پایان می شودرنج و سختی آن تمام می

هایی از زندگی گذشتگان رود. آیا نشانهسوی مرگ میبه ای زنده و هر موجود
 دارد؟ و اگر خردمندید آیا در زندگانیکه بر جامانده، شمارا از دنیاپرستی بازنمی

بینید که گذشتگان شما آموزی نیست؟ مگر نمیپدرانتان آگاهی و عبرت
رید نگا را نمیمانند؟ مگر مردم دنیگردند؟ و فرزندان شما باقی نمیبازنمی

بر او می ،میردیکی می ،که درگذشت شب و روز، حالات گوناگونی دارند
تر بیماری یکی دیگر بر بس ؛گویندمانده، به او تسلیت میو دیگری باقی گریند

و  و دیگری در حال جان کندن است آیدافتاده، دیگری به عیادت او می
که  ایو غفلت زده یابدمیکه مرگ او را در دنیاطلبی، در جستجوی دنیاست
 به پویند.و آیندگان نیز راه گذشتگان را می مرگ او را فراموش نکرده است

ۀ دها و قطع کننشهوتۀ ها و شکنندلذّت هوش باشید! مرگ را که نابودکننده
 و برای انجام واجبات به یادآورید ای زشتهنگام تصمیم بر کاره آرزوهاست

 خطبه)خواهید.از خدا یاری شمار الهیاحسان بیها و و شکر در برابر نعمت
99)  

و چیزی که بیشتر توجه را به خود جلب  پردازنداین خطبه به نابودی و فنای جسم می

جایی دیگر دوری از حسادت که رذیله اخلاقی  در .کند رویکرد اخلاقی این خطبه استمی

 شده است: دانسته دوری سلامت از بدن است، مایه

 (256 حکمت)در دوری از حسادت است. بدنسلامت 

 :شده استهم اشارهجایی دیگر به تأثیر روح و جسم بر روی در

آنچه ظاهرش پاکیزه،  .و بدان که هر ظاهری باطنی متناسب با خود دارد
 و آنچه ظاهرش پلید است، باطن آن نیز پلید است باطن آن نیز پاکیزه است

ای را دوست دارد، امّا کردار او را ند بندههمانا خداو»فرمود:  ،و پیامبر راستگو

آگاه باش «. دارد اماّ شخص او را ناخوشای را دوست میو کردار بنده دشمن
 (154 خطبه). ...نیاز نیستای از آب بیو هر روینده هر عملی رویشی دارد

 فرمودند:و در مورد رهبران الهی 
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به جهان بالا پیوند خورده که ارواحشان  کنندهایی زندگی میدر دنیا با بدن
کنندگان مردم به دین خدایند. آه! و دعوت است، آنان جانشینان خدا در زمین

 (147 حکمت). ... آه! چه سخت اشتیاق دیدارشان رادارم!

 فرمایند:می و در سیر ارتجاعی امت اسلامی، یک گروه از چهار گروه از مردم

 است که روحشان ناتوان است زنند، برای اینگروهی اگر دست به فساد نمی
 (32خطبه )و امکانات مالی، در اختیار ندارند. و شمشیرشان کُند

 :و در مورد مردم کوفه داریم

 نگرم؟ ...های بدون جسد میو روح روحمردم کوفه! چرا شمارا پیکرهای بی
 (108خطبه ).

 و امام های انسان مستند به روح اوستتوان دریافت که کاراز این دو مطلب می

و پند  شودترغیب در بیان هر مطلبی سعی دارند که شنونده به انجام اخلاق پسندیده 

 بگیرد.

 .در ادامه به مبحث عقل خواهیم پرداخت

 عقل سوم(

او  برای و آن را یک ابزاراست  شناخت انسان أکه عقل مبد در بخش قبل بیان شد

ه عقل ک توجه بودالبلاغه این نکته قابلنهج در این بخش، در مطالعه .در نظر گرفتیم

شده بود که در این  درجاهای زیادی به آن اشاره می برای انسان است، چونابزار مه

قی را در پاور بخش فقط چند نمونه از آن را ذکر خواهیم کرد و آدرس بقیه مطالب مرتبط

 ذکر خواهیم کرد.

 ثال در مورد خداوند و عقل آمده، برای ماست شده به عقل اشاره های متعدددر خطبه

  است:

ها را بر حقیقت ذات خودآگاه نساخته، امّا از معرفت و شناسایی خود عقل ...
 (49خطبه ). بازنداشته است...

 (85خطبه )اند.ها از درک کیفیت او درماندهعقل

ه بتواند با توجه به این دو خطبه، عقل در شناختن ذات خداوند عاجز است، ولی می

 برسد.عرفت م

 :شده استکه به این مطلب در زیر اشاره استفاده از عقل اهمیت زیادی دارد
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مند نگردد برای پند گرفتن از عقل و فکر دیگران ...کسی که از خرد خود بهره
 تر است...که آن غائب برای کمک کردن از عقل حاضر او ناتوان عاجز است

  (120خطبه ).

 :نیاز بودبی کرداگر از آن استفاده می و

 (38حکمت ). نیازی عقل است...همانا ارزشمندترین بی

توان پند داد و به انجام کارهای خوب کند، نمیبه کسی که از عقل خود استفاده نمی

ها که در نکوهش شهر بصره و مردم توان دریکی از خطبهاین مطلب را می .تشویق کرد

 :دید ،آن است

ست و های شما سُ آسمان دور است، عقل سرزمین شما به آب نزدیک و از
رای ای بای برای تیرانداز، لقمهافکار شما سفیهانه است. پس شما نشانه

 (14 خطبه)و صیدی برای صیاد هستید! خورنده

  است: کنند، آمدهکه علل شکست کوفیان را بیان می ای دیگریا در خطبه و

های شما به عروسان قلخرد که عای مرد نمایان نامرد! ای کودک صفتان بی
ز دیدم و هرگداشتم شمارا هرگز نمیچقدر دوست می ،نشین شباهت داردپرده
بار غم و اندوهی شناختم! شناسایی شما که جز پشیمانی حاصلی نداشتنمی

م او سینه سرانجام آن شد. خدا شمارا بکشد که دل من از دست شما پرخون
 (27 خطبه). ... از خشم شما مالامال است!

 است: و درجایی دیگر هم در این مورد، آمده

 (29 خطبه).آوریدهای نابخردانه میبهانه

 بیگانه شده، خود از مرگ عقل شمارا ربوده و چون انسان مست از گویا ترسِ
داده و درک نمی دست های خود را ازحیران و سرگردانید. گویا عقل

 (34 خطبه)کنید.

 (131خطبه).غایب و دور آنهان از هایشاهایشان حاضر و عقلبدن

بر  ،{که عقل ابزار مهمی است که امام توان دریافتبا دیدن این چند خطبه، می

گ ، آرزوی مر{رسد که امامجایی میبه و حتیّ کار  نبودن آن در این مردم تأکیددارند

 کنند.را می هاآن



 

 

ان
نس

ی ا
بان

م
غه

بلا
ج ال

 نه
در

ی 
دین

ق 
خلا

ی ا
اس

شن
 

61 

نی
بیا

ه 
وری

 ح
 و

ری
 نظ

مه
اط

 ف

جه این کار که نتی دانستیم که صفت بارز مردم کوفه، استفاده نکردن از عقلشان است

وان از تکه این صفات اخلاقی، کوفیان را می شودصفاتی در این مردم میپیدایش باعث 

ت: اسموارد که این  اند، استخراج کردفرموده آنهادر مورد  {های مختلفی که امامخطبه

دم ر، مر، اطاعت ناپذیبودن اطمینان نبودن، شرافتمند نبودن، اتحاد نداشتن، نافرمانقابل

 کار، مشغول فساد واع از حق متفرّق، خیانتهای پریشان و پراکنده، در دفرنگارنگ، دل

ریب توانند کسی را فولی نمی ،خورندخرابی، دزد، پندناپذیر، کسانی که زود فریب می

شکنان نافرمان، مخالفان ستمکار، لجوج، برند، ترسو، پیمانغفلت به سر می دهند، در

کنندگان بدون صلاحیت، بازرگانان بدون های بدون جسد، عبادتوحروح و رپیکرهای بی

سود و تجارت، بیدارانی خفته، حاضران غایب از صحنه، بینندگان نابینا، شنوندگان کَر، 

 (149 و 108، 39، 35، 34، 25 هایخطبه)گویان لال.سخن

 :کنندجایی این مردم را نفرین می در {حتیّ امام

مرا خسته  آنهاخدایا! من این مردم را با پند و تذکّرهای مداوم خسته کردم و 
، امشکستهدل !و من از آنان به ستوه آمدم از من به ستوه آمده آنها !نمودند

جای من بدتر از من بر به و  جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرمابه 
شود، ه نمک در آب حل میکچنانآن های آنان رامسلط کن. خدایا! دل آنها

جای شما کوفیان، هزار سوار از بنیبه  به خدا سوگند! دوست داشتم !آب کن
 (25 خطبه).داشتمفَراس بن غَنَم می

 :دهندمی کوفه و درجایی دیگر، خبر از آینده

شوی، های بازار عکاظ کشیده مینان چرمونگرم که چای کوفه! تو را می
گیرد. من و حوادث فراوان تو را در برمی گردیزیر پای حوادث لگدکوب می

داوند کند، مگر آنکه خنسبت به تو قصد بدَ نمی دانم، ستمگریخوبی میبه 
 1(47 خطبه)او را به بلایی گرفتار سازد یا قاتلی بر او مسلط گرداند.

دهد که عقل ابزار مهمی برای انسان است، چون اگر از آن این مطلب نشان می

به کار  و حتیّ امام معصوم در انسان تأثیرگذار نیستفردی  پندهای هیچ، نشوداستفاده 

شان برای آنهاکند و جایی خواهد رسید که امام نفرین و آرزوی مرگ برای این اشخاص می

 را نفرین کرده است. آنها  {که امام کندهیچ فرقی نمی

                                                           
 .261 و حکمت 208، 180، 138، 131 خطبه :های مرتبط با مردم کوفه. خطبه 1
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این موارد  رای مثالب است. شده هم به عقل اشارهنهج البلاغه های دیگر در بخش

 قابل ذکر است:

 (212 حکمت)خودپسندی، یکی از حسودان عقل است.ـ 

اری از عقل خویش را از دست جز آنکه مقد ،جا نکندکس شوخی بیهیچ ـ
 (450 حکمت)بدهد.

و قلب احمق در پشت زبانش قرار  زبان عاقل در پشت قلب اوستـ 
 (40 حکمت)دارد.

 (54 حکمت)فقری چون نادانی نیست.و هیچ  هیچ ثروتی چون عقلـ 

 1(71 حکمت)چون عقل کامل گردد سخن اندک شود.ـ 

و هر کس با دیگران مشورت کرد،  رأی شد به هلاکت رسید هر کس خودـ 
 (161 حکمت)در عقل آنان شریک شد.

 :دانندحتیّ ایشان، تنها بودن عقل در انسان را کافی می

 حکمت)را از رستگاری نشانت دهد.عقل تو را کفایت کند که راه گمراهی 
421) 

 :دانندهوای نفس می یا آن را کُشندۀ و

و عقل شمشیری است برّان، پس کمبودهای  ای است پوشانندهبردباری پرده
و هوای نفس خود را با شمشیر عقل  اخلاقی خود را با بردباری بپوشان

 (424 حکمت)بکش.

                                                           
 ضرورت شناخت دنیا، حکمت 119 ، حکمتهای والای اخلاقیارزش 113 حکمتهمچنین ر.ک: .  1

 ،!دوستی با احمق، هرگز 293 های اخلاقی، حکمتارزش 211 حکمتها و خردمندی، دوستی 142

 33 نگری در زندگی و حقوق دوستان، نامهضرورت واقع 31 ورد شوم تهیدستی، نامهاره 319 حکمت

 53 افشای توطئه معاویه نسبت به زیاد، نامه 44 هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حج، نامه

اندرز یاران،  116 اخلاق مدیریتی، خطبه 76 ها در مانور نظامی، نامهجبران خسارت 60 مهاخلاق رهبری، نا

 اندرزهای جاودانه، خطبه 144 شرایط رهبر اسلامی، خطبه 131 علل پذیرش حکمیت، خطبه 127 خطبه

عجز انسان از درک حقایق موجود در پدیده 165وصف پروردگار، خطبه  155 ارزش شهادتین، خطبه 151

پرهیز از  192 ها درمان تکبر، خطبهآزمایش 192م برخی از احادیث عترت، خطبه مشکل فه 189ه ها، خطب

 .عدالت علوی 224 ارزش یاد مرگ، خطبه 222 سران متکبر و خودپسند، خطبه
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ای که نصیب او شده، محروم ربهروز کسی است که از عقل و تج... همانا تیره
 (78 نامه). ماند...

در  .کنندو خود به زیبایی نکات اخلاقی را بیان می این جملات در اوج بلاغت است

 .که ابزار دوم انسان است خواهیم پرداخت ادامه به تعریف آزادی و اختیار

 آزادی و اختیار چهارم(

همین اختیار یا راه سعادت را طی خواهد  هواسطبه که  انسان موجودی مختار است

با توجه به آزادی و اختیاری که مردم شام  {برای مثال امام را. کرد و یا راه ضلالت

 فرستند و به اینمی آنهابرای همین کسی را برای ارشاد  .امید دارند آنهادارند، هنوز به 

 :اندبیر اندیشیدهو در این مورد هم تد هم توجه دارند که آن شخص هم مختار است

 را به رسالت« جریر»مهیّا شدن من برای جنگ با شامیان در حالی است که 
طرف آنان فرستادم، بستن راه صلح و بازداشتن شامیان از راه خیر است، به 

که اگر  اگر آن را انتخاب کنند. من مدّت اقامت جریر را در شام معیّن کردم
 د و یا از اطاعت من سر باز زده است...ناهیا فریبش داد ،در شام تأخیر کند

 (43 خطبه).

خود  ۀسوی گناه را به ارادبه ای دیگر هم ایشان به زیبایی، شتافتن مردم در خطبه

 :دانندمردم می

یرند! گکشد و نه مردم از گناه فاصله می... نه مرگ از نابودی انسان دست می
 خطبه)د.تازنپیش میبه نه که تا پایان زندگی و سرمنزل فنا و نیستی، آزادا

83) 

دهند با اختیار خودشان دهد کسانی که رذایل اخلاقی را انجام میاین خطبه نشان می

 :کنندجایی دیگر ایشان مردم را دعوت به اعمال نیکو می بوده است. در

های روشن انجام دهید، زیرا خدا شمارا بیامرزد، اعمال نیکو بر اساس نشانه
اکنون در کند. همامان دعوت می و و شمارا به خانه امن استکه راه، روشن 

توانید رضایت خدا را به دست آورید. با مهلت کنید که میدنیایی زندگی می
و آسایش خاطری که دارید. اکنون، نامه عمل، سرگشاده و قلم فرشتگان 

و ول قب ها گویاست، توبه موردها سالم و زبانبدن .حرکت است نویسنده، در
 (94 خطبه)پذیرند.اعمال نیکو را می
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دهد که برای انجام کارهای نیکو باید وقت را غنیمت شمرد و از این متن نشان می

 فرصتی در این راه کوتاهی نکرد. یچه

 :کنندطور بیان می، علل شکست کوفیان را اینجایی دیگر در

 ه حسرت وتجربه، مای مهربان دانا و با ۀنافرمانی از دستور نصیحت کنند
سرگردانی و سرانجامش پشیمانی است. من رأی و فرمان خود را نسبت به 

ما ولی ش ،و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم حکمیت به شما گفتم
 از زدیدب شکنان نافرمان از پذیرش آن سرو پیمان همانند مخالفانی ستمکار

ی و از پند دادن خوددار تا آنجا که نصیحت کننده در پند دادن به تردید افتاد
 (35 خطبه)کرد.

و اینکه آزادی و اختیار باید  در اینجا هم مختار بودن کوفیان در انتخاب واضح است

به هیچ پند و اندرزی توجه  آنهابه خاطر همین  .در کنار عقل ما را به سعادت برساند

یکی را به معاویه و دیگری  {کنند. در ادامه به دو نامه خواهیم پرداخت که امامنمی

 :اندسوی دشمن نوشتهبه را به برادرشان عقیل نسبت به کوچ دادن لشگر 

 و با گمراهی خود ای معاویه! گروهی بسیار از مردم را به هلاکت کشاندی
که  و در موج سرکش دریای جهالت خود غرقشان کردی فریبشان دادی

 که از ور گردیدندع شبهات غوطهو در امواج انوا گرفت ها آنان را فراتاریکی
به  و و به دوران جاهلیت گذشتگانشان روی آوردند راه حق به بیراهه افتادند

جز اندکی از آگاهان که مسیر خود را  ،های جاهلی خاندانشان نازیدندویژگی
کردن تو و از یاری آنکه تو را شناختند از تو جدا شدند از و پس تغییر دادند

ت و از راه راس ختند، زیرا تو آنان را به کار دشواری واداشتیسوی خدا گریبه 
 منحرفشان ساختی.

 و اختیارت را از کف شیطان درآور ای معاویه! در کارهای خود از خدا بترس
 (32 نامه)که دنیا از تو بریده و آخرت به تو نزدیک شده است.

 :نامه آن حضرت به برادرشو 

و رأی مرا خواستی بدانی، همانا رأی  پرسیدیامّا آنچه را که از تداوم جنگ 
که خدا را ملاقات کنم. نه فراوانی شکنان است تا آنگاهمن پیکار با پیمان

سازد. هرگز و نه پراکندگی آنان مرا هراسناک می کندمردم مرا توانمند می
گمان نکنی که فرزند پدرت، اگر مردم او را رها کنند، خود را زار و فروتن 

و یا مهار اختیار خود را به  شودو یا در برابر ستم سُست می اشتخواهد د
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یم کند، بلکه تصمو یا از دستور هرکسی اطاعت می سپارددست هرکسی می
 ی بنی سلیم سروده: گونه است که شاعر قبیلهمن آن

ای؟ بدان که در برابر مشکلات روزگار شکیبا هستم؛ اگر از من بپرسی چگونه
تا دشمن سرزنش  ای اندوهناک بنگرندت که مرا با چهرهبر من دشوار اس

 (36 نامه)کند و دوست ناراحت شود.

جایی رسیده که اختیارش در دست به راه باطل است  در نامه اوّل، معاویه که در

دا فقط به خ {امام ،مدو کنند، ولی در نامهو افراد زیادی از او پیروی می شیطان است

 و به کمی و یا زیادی یاران توجه ندارد. دهدبه دست کسی نمیو اختیارش را  دتوجه دار

ای هکه یکی از گرایش طلبی کمال و در ادامه به پردازیمبه این بحث، همین مقدار می

 .ندکپردازیم که انسان را به عبادت و بندگی خداوند هدایت میفطری در انسان است، می

 طلبی کمال پنجم(

داق کشاند که مصسوی موجودی کامل میبه که ما را  طلبی، میلی فطری است کمال

البلاغه هم با توجه به این میل فطری آن خداوند است که کمال مطلق است. در نهج

ر مورد بیشتر د {های آن حضرتو خطبه شدهانسان، به توصیف مصداق کمال پرداخته

 خودداری آنهاهمه سوی کمال بخوانند. برای اجمال از ذکر به تا مردم را  خداشناسی است

 اشاره خواهد شد. آنهاشود و در پاورقی به می

 توصیف خداوند

، او را هاو نزدیکی او با پدیده هایش دور نساخته.. مرتبه بلند، او را از پدیده.
حقیقت ذات خودآگاه نساخته،  ها را برمساوی چیزی قرار نداده است. عقل

تی های هسنشانه پس اوست که همهشناسایی خود بازنداشته.  ا از معرفت وام
های منکران را بر اقرار به وجودش واداشته دهند و دلبر وجود او گواهی می

 خطبه)است، خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکران است.
49) 

و آخر است  و چیزی پیش از او وجود نداشت را که اوّل است یسپاس خدا
چنان آشکار است که فراتر از او چیزی  .اهد بودو پس از او موجودی نخو

 طبهخ)شود.تر از او یافت نمیو چنان مخفی و پنهان است که مخفی نیست
96) 
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لبخود را بر ق ،و با برهان و دلیل بر انسان تجلیّ کرد با آفرینش مخلوقات
شه که فکر و اندی هایشان آشکار کرد. مخلوقات را بدون فکر و اندیشه آفرید

وص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند و او چنین نیست، مخص
و به افکار و عقاید  های غیب را شکافته استعلم خداوندی ژرفای پرده

 (108 خطبه)پنهان احاطه دارد.

 (83 خطبه). ..ها.تمام بلاها و گرفتاری هکنندها دفع... بخشنده تمام نعمت
و پایان همه اوست  از او چیزی نیست... خدایی یکتا، آغاز، اوست که پیش 

 (85 خطبه).تواند صفتی فراهم آوردنهایت است. پندارها برای او نمیکه بی
... اوّل هر نخستین است و آخر هرگونه آخری. چون پیش از او چیزی نیست 

انی پس پای ،و چون پس از او چیزی نیست باید که ابتدایی نداشته باشد
 1(101 خطبه). نخواهد داشت...

خداوند که  ،توان فهمید که مقصد نهایی همه موجوداتاز مواردی که ذکر شد، می

ه بها با میل به کمالی که دارند، با اختیار خود باید و انسان باشدمی ،مصداق کمال است

 اخلاقی بشتابند. سوی خداوند و انجام اعمال پسندیده

 این مورد را در .ی نخواهد زدانسان وقتی کمال را شناخت، دیگر دست به هر کار

 :توانیم شاهد باشیممی {امیر های حضرتیکی از خطبه

م که بیشتر مردم حیله و نیرنگ کنیای زندگی میامروز در محیط و زمانه ...
خوانند. چگونه فکر و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می پندارندزیرکی می را

شخصی تمام پیشامدهای آینده را میبسا  چه !را آنهاخدا بکشد  !کنید؟می
 نهی پروردگار مانع اوست... و ولی امر ،شناسدهای مکر و حیله را میو راه داند

 (41 خطبه).

ن به تَ است، کسی که مصداق کمال را شناخته دهداین خطبه به زیبایی نشان می

شخاص تعدادشان این ا .وارد باشد آنهادهد، هرچند که بهتر از همه به رذایل اخلاقی نمی

                                                           

 خداشناسی 160خداشناسی، خطبه 152 ستودن یاران نیکوکار، خطبه 118 خطبههمچنین ر.ک: .  1

 خداشناسی، خطبه179 خداشناسی، خطبه 178 خداشناسی، خطبه 163 خداشناسی، خطبههای راهو 

 186 خداشناسی، خطبه 185 خداشناسی، خطبه 183 های خداشناسی، خداشناسی، خطبهراه 182

، والایی پروردگار، 192 شناخت پروردگار، خطبه 191 شناساندن صحیح خداوند سبحان، خطبه

 .خداشناسی 213 ، دانش الهی، خطبه199 الهی، خطبههای آشکار ، نشانه195 خطبه
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 طور شده این مسخبه زیبایی حال پاکان را در جامعة  {در جامعه کم است که امام

 :دکنبیان می

هایشان را بر اند که یاد قیامت چشمماندهدر این میان، گروه اندکی باقی
رخی ب .هایشان را جاری ساخته استو ترس رستاخیز، اشک چیز فروبستههمه
کنند و برخی دیگر ترسان و و تنها زندگی می شده از جامعه رانده آنهااز 

بعضی مخلصانه  .اندشده یا لب فروبسته و سکوت اختیار کرده سرکوب
و بعضی دیگر گریان و  کنندسوی خدا دعوت میبه همچنان مردم را 

و  آنان را از چشم مردم انداخته است داریاند که تقیّه و خویشتندردناک
هناند. دگویا در دریای نمک فرورفتهاست گرفته  ناتوانی وجودشان را فرا

قدر نصیحت کردند که خسته هایشان مجروح است؛ آنو قلب هایشان بسته
شمار اند و چندان کشته دادند که انگشتشدند، از بس سرکوب شدند، ناتوان

 (32 شدند.)خطبه

 .پردازیماست می «اکنون»که یکی از مبناهای  در ادامه به عبد و بندگی

 عبد و بندگی ششم(

وی سبه مصداق کسی که  ،در مورد خداوند دارند {با توجه به توصیفاتی که امام

 هایی خواهیم پرداختاوّل به خطبه ،به همین جهت .کمال حرکت کرده خود ایشان است

 .دهندرا در برابر خداوند نشان می که ایشان، عبد و بندگی خود

ناگوار در رو شدن با مناظر هو روب و اندوه بازگشتن سختی سفرخدایا! از 
برم. پروردگارا! تو در سفر همراه ما و در به تو پناه می خانواده و مال و فرزند

 و جمع میان این دو را وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهبانی
نمی ستکس که سرپرست بازماندگان اکس جز تو نتواند کرد، زیرا آنهیچ

سفر است سرپرست بازماندگان که همراه و همتواند همراه مسافر باشد و آن
 (46 خطبه)تواند باشد.انسان نمی

ها گسترده و دست ستایش خداوندی را سزاست که احسان فراوان بر آفریده
 ستاییم و برایکارهایش می ههم گشوده است. او را بر ،کرم او برای بخشش
دهیم جز او خدایی طلبیم و گواهی میاز او یاری مینگهداری حقّ الهی 

 (100 خطبه)«نیست

 خطبه). مانده است...چیز با یاری او برجای و همه چیز در برابر خدا خاشعهمه
109) 
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ورم آهای فراگیرش. به او ایمان میها و نعمتستایم در برابر مهربانیاو را می
طلبم راست. از او هدایت میخلقت آشکا هچون او مبدأ هستی و آغازکنند

طلبم که توانا و پیروز است، و از او یاری می چون او راهنمای نزدیک است
 (83 خطبه). کننده است...کنم چون تنها یاور و کفایتبه او توکّل می

 حضرت آمده است: آندر نیایشی دیگر از  و

، اگر تو ستودنشمار تو را و بسیار و بی های نیکوخدایا! تویی سزاوار ستایش
 را آرزو کنند پس بهترین آرزویی، اگر به تو امید بندند، بهترین امیدی.

ر این و ب خدایا! درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم
ان و آن و زبان را در مدح نومیدکنندگان ها غیر از تو را ستایش نکنمنعمت

 نیستند باز نکنم. که مورد اعتماد
شده پاداشی دارد، به تو امید بستم که مرا هر ثناگویی از سوی ستایش خدایا!

 های آمرزش آشنا کنی.سوی ذخایر رحمت و گنجبه 
و توحید و یگانگی تو را  خواندتوست که تو را یگانه می خدایا! این بنده

 داند. و جز تو کسی را سزاوار این ستایش نمی سزاست
مندی و آن نیاز است که جز فضل تو جبران نکندخدایا! مرا به درگاه تو نیازی 

ای رض ،را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدّل نگرداند، پس در این مقام
که تو  و دست نیاز ما را از دامنِ غیرِ خود کوتاه گردان خود را به ما عطا فرما
 (91 خطبه)بر هر چیزی توانایی.

نیم و در کارهای خود از او کهایی که عطا فرمود ستایش مینعمت خدا را بر
گونه که تندرستی بدن جوییم. از او سلامت در دین را خواهانیم آنیاری می

 (99 خطبه)را از او درخواست داریم.

 را شاهد بودیم. {خوبی عبد و بندگی امامبه ها در این خطبه

که خداوند را  کنندرا توصیف می ،اصحاب حضرت محمد {جایی دیگر امام در

  :کردندخالصانه عبادت می

نگرم. کدام از شمارا همانند آنان نمیرا دیدم، اما هیچ ،من اصحاب محمد

 .های غبارآلوده داشتندکه موهای ژولیده و چهرهکردند، درحالیصبح می آنها
گذراندند و پیشانی و شب را تا صبح در حال سجده و قیام به عبادت می

با یاد معاد چنان  .ساییدنددا بر خاک میهای صورت را در پیشگاه خگونه
ولانی، های طسجده آنهااند. بر پیشانی ناآرام بودند، گویا بر روی آتش ایستاده

شد چنان میزانوهای بزها( اگر نام خدا برده می چون پینه)بسته بودپینه
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-و چون درخت، در روز تندباد، می شدهای آنان تَر میگریستند که گریبان

یا برای پاداشی که به آن امیدوار  ، از کیفری که از آن بیم داشتنددلرزیدن
 1(97 خطبه)بودند.

کارهایش در جهت کند، تمامتوان فهمید کسی که خدا را عبادت میدر اینجا می

 از رذایل اخلاقی دوری خواهد کرد.و این شخص حتماً  رضای اوست

 کمال و تعالی نفس هفتم(

 جاهای مختلف به آن اشاره که در کندنفس او را تحدید می در انسان، پیروی از هوای

 :شده است

هواپرستی و آرزوهای طولانی.  ؛ترسمای مردم! همانا از شما از دو چیز می
 (42 خطبه)و... . داردامّا پیروی از خواهش نفس، انسان را از حق بازمی

نشینی با همها را بخورد. ... و و هوس یشقاوتمند کسی است که فریب هو
و شیطان را حاضر می سپاردهواپرستان ایمان را به دست فراموشی می

 (86 خطبه)کند.

را فریب داد به شما زیان رساند. شیطان  که شما بدا به حال شما! آن
 دهد، آنان را با آرزوها مغرور ساختو نفسی که به بدی فرمان می کنندهگمراه

سرانجام به و  پیروزی داد و به آنان وعده و راه گناه را بر ایشان آماده کرد
 (323 حکمت)آتش جهنّم گرفتارشان کرد.

 و توان فهمید که پیروی از هوای نفس، باعث نابودی انسان استاز این مطالب می

جایی دیگر، در مورد دنیاپرستی که ما را  کند. دراو را به انجام رذایل اخلاقی وادار می

 است: آمدهکند، گرفتار هوای نفس می

                                                           

 سفارش به تقوا، خطبه و ارزش ستایش و شهادت به یگانگی خدا 114خطبه همچنین ر.ک: . 1

عظمت  133 ستایش پروردگار، خطبه 131 خداگرایی در مبارزه با ستمگر، خطبه 130

 ستایش پروردگار سبحان، خطبه 182 صفات ناپسند و نابودکننده، خطبه 153 پروردگار، خطبه

سیمای بازرگانان و صاحبان صنایع،  53 دعا، نامهو  ورد نمازاره 199 خداشناسی، خطبه 185

روش  103 ها، حکمتآینده و مسخ ارزش 102 روش مناجات کردن، حکمت 100 حکمت

فلسفه  252 اقسام عبادت، حکمت 237 وصف زاهدان، حکمت 104 برخورد با دنیا، حکمت

  .ریزی صحیح در زندگیبرنامه 390 ام الهی، حکمتاحک
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 ۀترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیدهمانا من شمارا از دنیایی حرام می
 های نفسانی پوشیده شدهانسان سبز و رنگارنگ است، در شهوات و خواهش

در  و کندورزد، با متاع اندک زیبا جلوه میهای زودگذر دوستی میو با نعمت
آراید، شادی رور خود را میو با زینت غ دهدلباس آرزوها خود را نشان می

  (111 خطبه)و کسی از اندوه آن ایمن نیست. آن دوام ندارد

 طور آن را این {های پیروی از هوای نفس است که امامستمکاری یکی از جلوه

 کند:توصیف می

و  حذر باشید و کیفر سرکشی و ستم بر خدا را! خدا را! از تعجیل در عقوبت
گاه ابلیس جام زشت تکبّر و خودپسندی که کمینو سران دردناک ظلم آینده
های حیله و نیرنگی که بادل .و جایگاه حیله و نیرنگ اوست، بترسید است

و کسی از  اثر نخواهد بودو هرگز بی آمیزدها، چون زهر کشنده میانسان
ه و نه فقیر ب هلاکتش جان سالم نخواهد برد. نه دانشمند به خاطر دانشش

 (192 خطبه)در امان است. اشجهت لباس کهنه

 ند.کتوان فهمید، دنیاپرستی ما را به ارتکاب رذایل اخلاقی وادار میاز این خطبه می

به  به زیبایی {که امام برای به راه آوردن نفس سرکش باید از خدا کمک خواست

 اند:کردهآن اشاره

ند کتی می... و برای به راه آوردن نفسِ سرکش که در برابر اوامر الهی سُس
و  خواهیمها که نهی فرمود، شتاب دارد، از خدا یاری میو در ارتکاب زشتی

را برشمرده و  آنهااحاطه دارد و در کتابش  آنهااز گناهانی که علم خدا به 
 (114 خطبه). کنیم...ثبت کرده، طلب آمرزش می

م یاد داریکه در اینجا  شود به خواهش نفس توجه نکنیمبه یاد مرگ بودن باعث می

انسان باید نفس را مهار » و است (230 خطبه)«های نفسانیخواهشۀ تیره کنند»مرگ 

سوی اطاعت به و زمام آن را  و آن را در اختیار گرفته از طغیان و گناهان بازدارد زند

یک که کدام»راهی قرار گرفت فکر کند  و وقتی بر سر دو (237 خطبه)«پروردگار بکشاند.

کار تربیت »و  کند(289 حکمت)«کند تر است و با آن مخالفتنفس نزدیک با خواسته

 (359 حکمت)«هایی که به آن حرص داردخود را، خود بر عهده گیرد و نفس را از عادت

 بازگرداند.
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و  ای شفّافآینه ،اندیشه»برای ادب کردن نفس از اندیشه خود استفاده کند، چون 

و تو را در ادب کردن نفس همان بس  اندیش استای خیرعبرت از حوادث، بیم دهنده

  1(365 حکمت)پسندی بپرهیزی.آنچه انجام دادنش برای دیگران نمی که از

و از فریبکاری دنیا بر نفس خویش بیمناک  در هر صبح و شام از خدا بترس
گاه از دنیا ایمن مباش. بدان که اگر برای چیزهایی که دوست و هیچ باش
ها تو را را که خویشاوند تو نیست، خود را بازنداری، هوسیا آنچه  داریمی

های فراوانی خواهند کشید، پس نفس خود را بازدار و از آن نگهبانی به زیان
 2(431 نامه)و به هنگام خشم، بر نفس خویش شکننده و حاکم باش. کن

 (31 نامه)ران.اعتنایی به حرام بمیهوای نفس را با بی

نفسش را کنترل کند. کسانی که نفسشان را  تواندن موارد میانسان با توجه به ای 

 :شده استکنند که در زیر به آن اشارهاند آن را خار میکنترل کرده

گرید و اگرچه شادمان باشند، چه خندان باشند، قلبشان می همانا زاهدان اگر
دیگران  های فراوان مورد غبطهاندوه آنان شدید است و اگرچه برای نعمت

 (113 خطبه)قرار گیرند، امّا با نفس خود در دشمنی بسیار قرار دارند.

اش از هر و اندوه وی در دلش پنهان است، سینه او شادی مؤمن در چهره
و  جویی را زشتو نفس او از هر چیزی خوارتر است. برتری ترچیزی فراخ

ند است، سکوتش و همت او بل شمارد، اندوه او طولانیریاکاری را دشمن می
اندیش است. از و وقت او باکار پُر است، شکرگزار و شکیبا و ژرف فراوان

ر تخو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سختکسی درخواست ندارد و نرم
 3(333 حکمت)امّا در دینداری از بنده خوارتر است.

داشت  خواهد کند، صفات اخلاقی پسندیدهنتیجه انسانی که نفس خود را خوار می در

 رسد.می ،که رساندن نفس به کمالش است و به هدف اخلاق

                                                           

 .صحیح در زندگی ریزیبرنامه 390 حکمتهمچنین ر.ک: .  1

 پاسخ به ادعّاهای سران جمل، نامه 54 ضرورت خودسازی، نامه 53 نامههمچنین ر.ک: .  2

امام و  45 معیارهای روابط اجتماعی، نامه 31 اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی، نامه 51

 سرزنش از خیانت اقتصادی، نامه 71 های فرماندهی، نامهلیتئومس 59 دنیای دنیاپرستان، نامه

 .علل سقوط جامعه 78

 .ویژگی دوستان خدا 432هچنین ر.ک: حکمت .  3

 



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
وف

د
«

می
کلا

ی، 
سف

 فل
ت

لعا
طا

م
»

 
72 

72 

تم
هف

ل 
سا

- 
ره

ما
ش

14- 
ان

ست
زم

و 
ز 

ایی
پ

 
13

97
  

 نتیجه
ر وفوبه البلاغه اخلاق و توجه به سجایای اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی در نهج

مدار است. این بایدها ، کتابی اخلاقتوان گفت این کتابتا حدیّ که می، شودیافت می

م تا حدّی توانیز انسان دارند و ما میا {که امام علی و نبایدها با توجه به شناختی است

 این نگاه را درک کنیم.

عقل و اراده و اختیار  ساحتی، همراه با البلاغه موجودی فطرتاً خداجو، دوانسان در نهج

و دارای امیال گوناگون است که با میل کمال طلبی خود، سجایای اخلاقی و تعالی روحی 

 ندگی کند تا به سرمنزل مقصود برسد.کند و باید برا طلب می

 پیشنهاد:
گان از به متون بزر شود برای اینکه زندگی اخلاقی داشته باشیمدر آخر پیشنهاد می

ان هستند و کتابش اخلاق چون آن بزرگان در قلّه ،البلاغه، توجه داشته باشیمنهج جمله

 کند.نور است که راه را برای ما روشن می چراغی پر

 

 

 

 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم

  احرار: زیتبر. اسلام و انسان ،(1388)سعودم، یانیدر. 

 شگریپو: قم. البلاغه نهج ترجمه ،(1383)، محمدیدشت. 

 نینو حافظ: تهران. یاسلام اخلاق ،(1381)صطفیم ،یسیرئ. 

 تهران. یاجتماع علوم یقیتطب المعارف دائره ،(1377)لیرضاع ،مهر انیشا :

 .هانیک انتشارات سازمان

 یآزاد امیپ: تهران ،دیمف فرهنگنامه ،(1380)صالح نیحسضا و ر ،یرازیش. 

 یرهبر معظم مقام یندگینما نهاد: قم. یشناس انسان ،(1389)صطفیم ،یزیعز 

 .معارف نشر دفتر ها،دانشگاه در
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 یتیبتر یفلسف و یفلسف میمفاه یلیتفص فرهنگ ،(1389)مید رضاح ،یعلو .

 .کرمان باهنر دیشه دانشگاه: کرمان

 لیکائیم: اشجع: تهران ،دیعم یفارس فرهنگ ،(1389)سنح ،دیعم. 

 زمزم: قم. اخلاق فلسفه ،(1391)حسنم ،انیغرو. 

 تیهدا زمزم انتشارات: قم. یاسلام یشناس انسان ،(1390)درت اللهق ،یفرقان. 

 تهران. یتیترب علوم یفیتوص فرهنگ ،(1389)حسنم ،یفراهان ینیفرمه :

 .شباهنگ

 اسلام مکتب شناخت در جهان و انسان ،(1382)حمد مهدیم ،یریام یقائم .

 .ینیخم امام یپژوهش و یآموزش موسسه انتشارات مرکز: قم

 الملل نیب: تهران. اخلاق فلسفه ،(1381)حمد تقیم ،یزدی مصباح. 

 رفتار یمباد بر آن ریتأث و مانیا ،(1385)ید محمد رضاس ،نسب یموسو، 

 .معرفت اهنامهم
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